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 مقدمه

المللي موجب روابط بين امروز  گسارش

شد  تا افراد در چارچوب مرزهاي يك كشور 

انحاي مخالف  مسافرت،  محصور نبود  و به

با ممالثك ديرثر، ارتبثاط  تجارت، ...( 

داشاه باشند. در نايجه يك زندگي خصوحثي 

كنار زنثدگي داخلثي افثراد المللي دربين

ايجثثاد شثثد  و مجموعثثه مقثثررات خاحثثي 

در هثر  1الملل خصوحثيعنوان حقوق بينتحت

المللي افراد كشور براي تنظيم روابط بين

 وضع شد  است.

عنوان يكثثي از قثثوانين بثثه تعثثارض

الملثثل خصوحثثي موضثثوعات احثثلي حقثثوق بين

شثود كثه مسثئله تعيثين زماني ايجثاد مي

قانون حاكم بر يك راب)ة حقوقي كه مرتبط 

با قانون دو يثثا چنثد كشثور اسثت م)ثر  

وقاي قاضي در مقام رسيدگي به يثك  2.شود

                                                           

خصوحي عبارتند از: تابعيثت،  المللموضوعات حقوق بين. 1

اقامارثثا ، وضثثع اتبثثاع بيرانثثه، تعثثارض قثثوانين و 

ن م)ثر  و موجب دكاريني كه عمدتاً ددر آلمادادگاهها؛ به

الملثل دفاع شد  تعارض قوانين موضوع انحصاري حقثوق بين

 خصوحي است.

M.M. Batiffol H., Lagarde P., "Droit international privé", 7 éd, L.G.D.J. 1981. T.1., no 3, p. 3. 

 "ENCY. Dr. Int., II, "Conflit de loisرك. تعريف تعثارض قثوانين در . 2

p.1.شثود ه مفهوم وسيع آن وقاي ايجاد مي: تعارض قوانين ب

كه يك راب)ة حقوقي تنها به يك قانون مرتبط نبود  بلكه 
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راب)ة حقوقي حرفاً داخلي است مساقيماً با 

مادي قانون ملّي خود به مراجعه به قواعد 

نمايد مثل درخواست طثلاق موضوع رسيدگي مي

زوجين ايراني از دادگثا  ايرانثي. ولثي 

ممكن است راب)ة حقوقي م)روحه حائز عنصر 

يا عناحري خارجي بود  و نايجااً قاضي با 

قر دادگثا   احامال عدم حثلاحيت قثانون م

مواجه باشثد مثثل درخواسثت طثلاق زوجثين 

دگثثا  ايرانثثي؛ در چنثثين انرليسثثي از دا

در سيسام حقثوق  3مواردي قواعد حلّ تعارض

                                                                                                                             

با دو يا چند قانون در ارتباط باشد كه هريك ممكن اسثت 

 حلهاي مافاوتي براي آن راب)ة حقوقي ارائه نمايند.را 

دكار جعفري لنررودي قواعد حل تعارض را چنين تعريثف . 3

ي كثه در قلمثرو تنثازع قثوانين  در قواعثد»كرد  است: 

روابط اشثخا  حقيقثي يثا حقثوقي حقثوق خصوحثي( قثانون 

اجرا را  در واقعه خارجي( از ميان قوانين مانثازع قابل

حثورت احثول نمايند. قواعد مذكور ممكثن اسثت بهمعين مي

الملل خصوحي  احثول مسثلم( بثود  و يثا حقوقي حقوق بين

عه كشور معيني باشثد كثه حورت قانوني از قوانين موضوبه

«. واقعثثه خثثارجي مزبثثور در آن كشثثور روي داد  اسثثت

، شثثمار  1322دان ، ترمينولثثو ي حقثثوق، اناشثثارات گثثن 

1292. 

  règles de conflitيثا règles de rattachement اح)لا  قواعد حل تعارض

بثا ترجمثه احث)لا  آلمثاني  Arminjonوسثيلة در فرانسه به

Onknőpfungsorm شثثد  اسثثت و بثثه آن قواعثثد حثثلاحيت  وارد

در برابثثر قواعثثد  règles de compétence lègislativeقانونرثثذاري 

يثا قواعثد حقثوق  règles de compétence judiciaireحلاحيت قضثائي 

گوينثد نيثز مي règles de Droit international privéالملل خصوحي بين

ه( به نقثل فرانس 1931 وئيه  22قانون  11 مثلاً در ماد  

 از: 

ENCY. Dr. Int., II, Conflit de lois, p. 155. 
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الملل خصوحي هر كشور راهنمثاي قاضثي بين

در تعيين قانون حلاحيادار و اتخاذ تصميم 

حثل طور غيرمساقيم را بود  و در واقع به

نماينثثد، فيثثه را ارائثثه ميقضثثيه مانازع

ذلك اين قواعد هميشه به يك شكل تنظيم مع

د و از حيث دامنه عملكثرد و نثوع شوننمي

بثثا هثثم  4عامثثل  يثثا عوامثثل( ارتبثثاط

 مافاوتند.

سو قاعد  حل تعارض ممكثن اسثت از يك

عدم حثلاحيت تنها تعيين كنندة حلاحيت يثا 

باشد بدون مشخص  (lex fori)قانون مقر دادگا  

حورت عدم حلاحيت اجرا درنمودن قانون قابل

قاعثثدة تعثثارض  »قثثانون مقثثر دادگثثا  

از سوي ديرر بررسي قواعد حثل «. يكجانبه

دهد كه اتخثاذ عامثل  يثا تعارض نشان مي

عوامل( ارتباط هميشه به يثك شثكل حثورت 

پذيرند و بر اين اساس انواع مخالفثي نمي

تشثخيص هسثاند. از قواعد حل تعارض قابثل

بررسي تنوع قواعد حل تعارض از جهات ذكر 

شثثد  موجثثب شثثناخت بهاثثر ايثثن قواعثثد و 

 بحثث در م)روحثه وعاتموضث سثاير ااً نايج

موضثوع را در  لذا گردد.مي قوانين تعارض

مقاله حاضر به ترتيب ذيل مثورد م)العثه 

                                                           

4. Concepts de rattachement, éléments de rattachement. 
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 قرار خواهيم داد:

ث تنوّع قواحد حل تعثارض از مبحث اول

 حيث دامنة عملكرد.

ث تنوّع قواعد حل تعثارض از مبحث دوم

 حيث نوع عوامل ارتباط.
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 1مبحث 

عارض از حيث دامنة تنوع قواعد حل ت

 عملكرد

 

قاضي در مقام رسيدگي  به يك راب)ثة 

المللي با مراجعه به قاعدة حل حقوقي بين

تعارض مقر دادگا ، قانون حاكم بر قضثيه 

يابد، آنرا  مبادرت به حثدور حكثم را مي

ذلك عملكرد قواعد حل تعثارض نمايد. معمي

هميشه يكسان نيست. گاهي اين قواعد تنها 

ن حدود حلاحيت قانون مقر دادگثا  به تعيي

نماينثثد بثثدون اعثثلام اينكثثه، اكافثثا مي

حورت احراز عدم حثلاحيت قثانون مثذكور در

قانون خثارجي بايثد اجثرا  احياناً كدام 

گونه قواعثد را احث)لاحاً قواعثد شود. اين

در مقابل قواعثد حثل  5نامند.يكجانبه مي

تعارضي وجود دارند كه ضمن مشثثخص نمثودن 

حيت قانون مقر دادگثا ، قثانون حلاميزان 

حثورت عثدم اجثرا را نيثز درخارجي قابثل

كنند كه بثه حلاحيت قانون مذكور تعيين مي

 موسومند. 3قواعد دوجانبه

اكثثثر نويسثثندگان حقثثوقي طرفثثدار 

                                                           

5. Règles de conflit unilatérale. 

6. Règles de conflit bilatérale. 
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 »دوجانبه بودن قواعد حل تعثارض هسثاند 

ذلك جمعثي بثر لثزوم ، مع«تئوري دوجانبه

به تأكيثد حورت يكجانتنظيم اين قواعد به

هثر گثرو  «. تئوري يكجانبثه »نمايند مي

دلايلي را در توجيه نظريثات خثثود ابثراز 

طور جداگانثه اند كه مقاضي است بثهنمود 

 بررسي شوند.

 

 7الف. تئوري يكجانبه

در جريثثان م)العثثه تئثثوري يكجانبثثه 

ابادا لازم است بررسي شود طرفداران ايثن 

ي نظريه چرونه محدوديت حلاحيت قانونرثذار

نماينثد و بثه مقر دادگثا  را توجيثه مي

عبارت ديرر مبناي اين تئوري چيست؟ سثس  

حثورت بايد ديد پيروان عقيثد  مثذكور در

عثثدم حثثلاحيت قثثانون مقثثر دادگثثا  چثثه 

انثثد  تئثثوري حلهثثايي پيشثثنهاد نمود را 

يكجانبة كلاسيك و تئوري يكجانبه جديد( و 

در خاتمثثه جايرثثا  قواعثثد يكجانبثثه در 

مربوط به امنيثت و اناظامثات را قوانين 

 مورد بحث قرار خواهيم داد.

 

 . مبناي تئوري يكجانبه1

                                                           

7. UNILATERALISME. 
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اي از عثثثثد  19در اواخثثثثر قثثثثرن 

 و Niedner طور خثا نويسندگان حقوقي و بثه

Schenelle   در آلمان بثا اعثلام اينكثه نقث

الملل خصوحي حرفاً تعيين قلمثرو حقوق بين

يچ اجراي قانون در مكان است مدعي شدند ه

قانونرذاري حر ندارد در مورد يك راب)ثة 

حقوقي كه حائز عنصر يثا عناحثثري خثارجي 

است، با قائل شدن بر عدم حثلاحيت قثانون 

مقر دادگا ، حلاحيت قانون خارجي را نيثز 

يرا چنثين تعيثين حثلاحياي  مقرر دارد، ز

 2الملل است.مخالف احول حقوق بين

موجب اين تئوري كه منبعث از احثل به

حاكميت دولاهاست هر دولت محثدودة  تساوي

نمايثد و حثر عمل قوانين خود را مشخص مي

حثلاحيت  در مثوردندارد با تعيين تكليثف 

قوانين ديرثر كشثورها در حاكميثت آنهثا 

اين امر هم مبناي حقثوقي  9دخالت نمايد.

                                                           

اجراي قانون خارجي »الدين عالمي به نقل از دكار شم . 8

 .33،   1345، تهران، «ايران در

تحميل حلاحيت به دولاي »نويسد: مي von barدر اين مورد . 9

خواهد با احل تساوي دولاهاي مغاير بثود ، كه آن را نمي

به معناي ادعاي يك برتري مقام يا قائل شثدن يثك حقثوق 

منزلثة دسثاور يثك فوق ملي براي خود است. ايثن امثر به

دگا  تالي كه عثدم حثلاحيا  را محكمه عالي است به يك دا

اعلام نمود ، بثه اينكثه در ماهيثت امثر رسثيدگي كنثد. 

علت تسثاوي بايثد بثه يكثديرر كه چون دولاها بثهدرحالي
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به عبارت ديرثر  11و هم اساس عقلي دارد.

حثورت يكجانبثه قواعد حل تعارض بايثد به

مثل مقررات جزايي يك كشور كثه  وضع شوند

دارند چثه اعمثالي بثا چثه حرفاً مقرر مي

مجثازات شراي)ي جرم محسثوب شثد  و قابثل

و يا قوانين مالياتي يثك كشثور  11هساند

نمايند چثه اشثخا  و امثوالي كه مشخص مي

مشمول پرداخت ماليات هساند و احولاً هثيچ 

سازمان مالي در اجراي يك قثانون خثارجي 

 گيرد.ماليات نمي

بوايثه از ايثن تئثوري در فرانسه ني

دفاع نمود  اسثثت. وي كثه مسثئله تعثارض 

منزلثة قوانين را جزء حقثوق عمثومي و به

تعثثارض حاكمياهثثا مثثدّ نظثثر قثثرار داد ، 

معاقد است گرچه موضوع قواعد حثل تعثارض 

در ارتباط با حقوق خصوحي است امثا هثد  

از وضع اين قواعد تشخيص حاكميت قثوانين 

يين قلمثرو قثدرت دولاهاسثت. حقثوق و تع

الملل خصوحي در اين قسثمت شثبيه بثه بين

                                                                                                                             

تواند احارام برذارند هيچ حلاحيت تحميلي در اين بين نمي

 «.وجود داشاه باشد

Ann, Inst, éd abrégéé, IV. P. 541. 

10. Mayer P., "Droit international Privé", paris, 1994, no. 116, p. 85. 

قثانون آيثين دادرسثي كيفثري  393موجب ماد  ثلاً بهم. 11

فرانسه جرايمي كه يكي از عناحر آنها در اين كشور تحقر 

 يافاه باشد، واقع شد  در سرزمين فرانسه محسوب است.
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حقوق اساسي است زيرا همان)ور كثه حقثوق 

اساسي از قوانين مخالف مملكت و حلاحيت و 

نمايثثد، در تعثثارض روابثثط آنهثثا بحثثث مي

قثثوانين نيثثز حثثلاحيت و قلمثثرو حاكميثثت 

دولاها م)ر  است. وقاي در موردي قثانون 

شود علثا  ايثن انسه اجرا ميخارجي در فر

است كه قدرت حاكمة فرانسثه آن را حثال  

شناخاه و شناسايي ايثن حثلاحيت در مثورد 

منزلة آن است كه دولثثت فرانسثه مزبور به

بثثراي دولثثت خثثارجي حثثلاحيت قانونرثثذاري 

پ  مسثئله تعثارض قثوانين  شناخاه است. 

واقع تشخيص حثلاحيت قثدرتهاي حاكمثه و در

 12هاست.يتقلمرو حاكمتعيين 

بوايه قواعثد در همين راسااست كه ني

مربوط به تابعيت و قواعد حثل تعثارض را 

گونه كه يكسان پنداشاه و معاقد است همان

مسئله تابعيت  در موردنق  قانون فرانسه 

محدود به تعيين ايثن امثر اسثثت كثه چثه 

كساني با چه شراي)ي تبعة فرانسه محسثوب 

روابثط  خصثو شوند به همثين ترتيثب درمي

المللي نق  آن حقوقي افراد در زندگي بين

ي لثالملمحدود است بثه اعثلام حثلاحيت بين

                                                           

 بوايه، رك.راي م)العه نظريه نيب. 12

Niboyet J. P., "Traité de droit International Privé français", III, Paris, 1946. p. 240 et s. 
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در وجه قانون فرانسه يا نفي آن و به هيچ

حلاحيت يا عدم حلاحيت قوانين بيرانه  مورد

 14 و 13 كند.دخالت نمي

طر  تئوري يكجانبه بر مبنثاي ذلك مع

نظريه حاكميت دولاها مورد اعاراض واقثع 

  است. امروز  پذيرفاه شد  كه تعثارض شد

قوانين، تعارض حاكمياها نيست و قاضي در 

مقثثام رسثثيدگي بثثه يثثك راب)ثثة حقثثوقي 

بايد موضوع را بثا توسثل بثه المللي بين

 ترين قانون حل نمايثثد. دربهارين و مناسب

يثت مصثثال  واقع هد ، حفثثم منثافع و رعا

اسثثت و مصثلحت طور كل الملل بهتجارت بين

دوم اهميت قرار دارد مثل ا در درجه دولاه

ه بنا ب 15 حقوق خصوحي معمول است.آنچه در 

                                                           

ه عقيدة وي قاعد  حل تعارض فرانسه فقط بايد دفاع ب. 13

از منافع ملي فرانسه را در نظر گيرد و منافع مذكور با 

تمسك به احل محلي بودن قوانين به مراتثب بهاثر تثأمين 

ودن قوانين. شخصي بودن شود تا با رجوع به احل شخصي بمي

اش محثدود قوانين يك حالت اساثنايي است كه بايد دامنثه

شود و به همثين جهثت اسثت كثه در مثورد احثوال شخصثيه 

شود و نه قانون ملثي وي. نفع مدنظر واقع مياقامارا  ذي

، تهثران «تعثارض قثوانين»رك. دكار نجثادعلي الماسثي، 

 .32، مركز نشر دانشراهي،   1332

 le Flar, currie, caversامريكا نويسندگان بسياري از جمله ر د. 11

 اند:به تئوري يكجانبه پيوساه

D. Cavers, "The choice of lawprocess", 1965; Currie B.," Selectec essays on the conflicts of laws 

"Durham, 1963; le Flar R., "American conflicts law", New york, Robbs-Mervill, 1963. 

الملل مباحثي از حقوق بين»ك. دكار سيدحسين حفايي ر. 11

 .21،   1322، نشر ميزان، تهران، «خصوحي
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 حل تعارضعقيدة پروفسور ريرو وقاي قاعد  

با نفي حلاحيت قانون موردي  در دادگا  مقر

يك كشور خارجي را بثراي حثل ملّي، قانون 

نمايد، اين امر فيه معرفي ميموضوع مانازع

 نيسثت مذكور خارجي دولت تجاوز به حاكميت

حقوقي رسمي در  سيسام يك پذيرش حرفاً  بلكه

نظام حقوقي رسمي ديرر اسثت. قاعثد  حثل 

تعارض مثل ساير قوانين ملي مخاطبثان  در 

 وهله اول كارگزاران دولاي مجثثري قثانون

هساند و به ايشان اخايار داد  شثد  تثا 

تحت شرايط معيني براي يثك منبثع حقثوقي 

چيثزي كثه بثه خارجي اعابار قائل شوند. 

بار قاعثد  غلط تعيين محدودة مثادي  اعا

واقثع عبثارت شد  درحقوقي خارجي ناميد  

اجرا اعثثلام نمثثودن قثثانون اسثثت از قابثثل

سيسام رسمي مقر دادگثا . ايثن خارجي در 

موضوع تفاوت چنداني با مسثئله شناسثايي 

احكام يا اسناد قراردادهاي اداري خارجي 

عثدة حثل موجب قاندارد. وقاي دولاثي بثه

تعارض  قانوني خارجي را براي حل و فصثل 

كنثثد فقثثط مثثوردي حثثلاحيادار اعثثلام مي

كثثارگزاران تحثثت امثثرش را مخاطثثب قثثرار 

دهد. برعك  هيچ دولاي حر نثثدارد حاثي مي

طور غيرمساقيم به قثو  مقننثة خثارجي به
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فرمان دهد و قاعدة حل تعارض نيثز چنثين 

 هدفي ندارد. در مواجهه با اناقاداتي از

قبيل حقوقدانان طرفدار يكجانبه بودن اين

انثد مبنثايي قواعد حل تعارض سثعي نمود 

غير از حاكميت دولاها براي آن بيابنثد. 

نويسندة ايااليثايي  Quadriاز جمله كادري 

در توجيه لزوم يكجانبه بودن قواعثد حثل 

حثثورت ه بهشثثگويثثد: قثثانون هميتعثثارض مي

فرمان اسثت لثذا بثراي اينكثه موجوديثت 

داشثثاه باشثثد بايثثد مخاطبثثان  را مشثثخص 

لت حثاكم آزادانثه دامنثة  نمايد. هر دو

چثون  »كنثد عملكرد قوانين  را معثين مي

قاعدة حقثوقي محصثول تجثارب خاحثي اسثت 

كم بايد در چارچوب عمثل خثثود محصثور دست

لذا بيهود  است اگر قانوني را در « باشد

مثثواردي كثثه مثثورد نظثثرش نبثثود  اعمثثال 

ك اين نظر نيز معرّ  بخشي ذلمع 13نماييم.

از واقعيت بود  و بثه نحثوي بثا تئثوري 

 12حاكميت در ارتباط است.

آنچه گفاه شد مبناي تئوري يكجانبثه 

از نظر طرفداران آن بود. حال بايد ديثد 

با قبول اين تئوري، در فرض عثثدم حثلاحيت 

                                                           

16. Mayer P., op. cit., n. 118, p. 86. 

17. Loussouarn Y., Bourel P., "Droit International privé", Précis, Dalloz, 1993, no. 108, p. 90. 
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قثثانون مقثثر دادگثثا ، تكليثثف قاضثثي 

كنند  چيسثت و چثه تصثميمي بايثد رسيدگي

 اذ نمايد؟اتخ

 

 . انواع تئوري يكجانبه2

كنند  به مورد تكليف قاضي رسيدگي در

المللثي، در راب)ة حقوقي حائز خصيصة بين

كه موضوع حسب قاعد  حل تعارض مقثر حورتي

دادگثثا  خثثارج از حثثلاحيت قثثانون محلّثثي 

بهاخالا  12باشد طوركلّي نظر وجود دارد و 

تثوان در دو گثرو  نظريات ابثرازي را مي

 ذيل قرار داد.

 

ــ1 ــوري 2ـ ــر  تئ ــه مطل ــوري يكجانب . تئ

 19كلاسيك(

برخي از طرفثداران تئثوري يكجانبثه 

د در موارد عدم حلاحيت قانون مقثر معاقدن

دادگا ، قاضي بايد از رسيدگي به پروند  

خثثودداري و اعثثلام عثثدم حثثلاحيت نمايثثد. 

                                                           

دادرساني كه مكلثف بثه رسثيدگي بثه  Schenelleه نظر ب. 18

موضوعي خارج از شمول قانون ملي هساند بايد هثر قثانون 

شرط اينكثه دانند اعمال نمايند بهخارجي را كه مناسب مي

نظام عمومي ملي حلاحيت اين قاضي را براي اعمثال قثانون 

الدين خارجي در مسائل مورد بحث شناخاه باشد. دكار شثم 

 .33 عالمي، همان منبع،  

19. Universalisme absolue. 
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واقع عدم حلاحيت قانون مقر دادگثا  در در

ت  دادگا  مربوطثه چنين مواردي عدم حلاحي

 را در پي خواهد داشت.

وابساري عميثر ايثن شثكل از تئثوري 

يكجانبه با نظريه حاكميت دولاها مشثهود 

است. هر كشور محدودة عمل قوانين خود را 

كند و عدم قابليت اجراي قوانين تعيين مي

مقثثر دادگثثا  بثثر يثثك راب)ثثة حقثثوقي 

شود تا قاضي با اعثلام المللي موجب ميبين

سثثادگي از كنثثار لاحيت دادگثثا  بهعثثدم حثث

پاسخ رها نمايثد. موضوع برذرد، آن را بي

نفثثع بايثثد كثثاملاً از در چنثثين حثثالاي ذي

و يا موضثوع را در  نظرحر پيريري مسئله 

حلي درخصثو  كشور ديرري كه به هرحال را 

بيني نمود  اسثت م)ثر  نمايثد. مورد پي 

اي در ترديد گسارش اتخثاذ چنثين رويثهبي

قواعد حل تعارض موجب تضثعيف روابثط  وضع

الملل شود و حقوق بينالمللي اشخا  ميبين

تواند نق  خود را آنچنان كحثه خصوحي نمي

 بايد ايفا نمايد.

هاي ناشي از اجراي به هرحال نارسايي

گرايان را تئوري يكجانبه م)لر، يكجانبثه

هثثاي مناسثثباري هثثدايت حلبثثه يثثافان را 

 نمود.
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 كجانبة جديد. تئوري ي2ـ2

گرايان در مثوارد اي از يكجانبثهعد 

عدم حلاحيت قانون مقر دادگثا ، قاضثي را 

داننثد و از رسيدگي به پروند  معثا  نمي

هاي زير را براي پُركردن خلاء ناشثي حلرا 

 اند:از اين امر پيشنهاد نمود 

 

 21حل تعارض يكجانبـه تفسير دوجانبه قاعدة

شثثكل بهگثثاهي قواعثثد حثثل تعثثارض گرچثثه 

اند ولثي بثا تفسثير يكجانبه تنظيم شثد 

تثوان قثانون حثاكم را دوجانبه آنهثا مي

قر دادگثا  در حورت عدم حثلاحيت قثانون م

قثثانون مثثدني  3مثثاد   21تعيثثين نمثثود.

فرانسه نمونه بارزي از اين نثثوع قواعثد 

موجب آن قوانين ناظر بر وضعيت است كه به

اتبثاع فرانسثه  در مثوردو اهليت اشخا  

ي اگر ساكن در خارج از فرانسه باشثند حا

                                                           

20. Bilatéralisation de la règle de conflit unilatérale. 

 "Vallindas, "La structure de la règle de conflit (.Petros. G)راي مثثال رك. ب. 21

Recueil. 1960 III, p. 353 حثورت اي بهكه قاعثد حثورتيبه نظر وي در

ن اينكه واقعاً منظثور از آن، يكجانبه وضع شد  باشد بدو

توسعة دامنه اجراي قانون مقر دادگثا  يثا حثذ  قثانون 

حثورت دوجانبثه توان آن را بهحورت ميخارجي باشد در اين

طرير آنالو ي تفسير نمود. اين امثر در رويثه قضثائي از

 همه كشورها پذيرفاه شد  است.
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شثود كثه ايثن مثادة جاري است. ملاحظه مي

قانوني تنها مسئله وضعيت و اهليت اتباع 

فرانسه را حل نمود  و قثانون حثاكم بثر 

ن مقيم فرانسثه را وضعيت و اهليت خارجيا

ذلثثك حقوقثثدانان نمايثثد. معمشثثخص نمي

انثد كثه چثون وضثعيت و فرانسوي پذيرفاه

رانسويان حاي در خارج از فرانسه اهليت ف

تابع قثانون مابثوع ايشثان اسثت، احثول 

كند خارجيان مقثيم عدالت و انصا  حكم مي

فرانسه نيز از حيث وضعيت و اهليت تثابع 

 22قانون مابوع خود باشند.

 3مثثثال ديرثثر در ايثثن مثثورد مثثادة 

در فرانسثه  1933 وئيثه  24قانون مثور  

موجثب آن شركاهاي تجاري است كه بثثه مورد

شثثركاهاي تجثثاري كثثه مقثثر تجارتشثثان در 

فرانسثثه اسثثت، تثثابع قثثانون فرانسثثه 

باشند. اين ماد  ظاهراً تكليف شركاهاي مي

تجثثاري را كثثه مقثثر تجارتشثثان خثثارج از 

فرانسه است، مشخص ننمود  ولي با تفسثير 

                                                           

22. Déby Gérad – F., "Le rôle de la règle de conflit dans le réglementation des rapports 

internationaux", Paris, 1973, no 97. 

قثانون مثدني فرانسثثه كثه مقثرر  3مثاد   2همچنين بند 

دارد امثوال غيرمنقثول حاثي آن بخث  كثه بثه ملكيثت مي

نحو آيند تابع قانون فرانسه هسثاند، بثدينخارجيان درمي

ل اساقرارشثان اموال غيرمنقول تثابع محث»تفسير شد  كه 

 «.هساند
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دوجانبه اين ماد  پذيرفاه شد  اسثت كثه 

قانون مقثر  احولاً شركاهاي تجارتي تثابع 

ارتشان هساند  چثه در خثارج و چثه در تج

 23فرانسه(.

رغم فايد  عملي اتخاذ اين رويه، علي

در تمام موارد توسل به آن ممكثن نيسثت. 

به عبارت ديرر همه قواعد يكجانبثه تثاب 

چنين وضثعي  24تفسير دوجانبه را ندارند.

 در دو حالت ذيل ماصور است:

وقاي كه قاعد  حثل تعثارض بثه  ث اول

نندة مندرج در يك قاعد  حثل كرزرو محدود

تعارض چندجانبه ماوسل شد  باشد. بهارين 

نمونه اين مورد در قواعد وضثع شثد  بثه 

وسيلة دولاهايي است كه بثا اسثافاد  از 

شثثرط منثثدرج در برخثثي كنوانسثثيونهاي 

المللثثي  در زمينثثه تعثثارض قثثوانين( بين

                                                           

قانون مدني آلمان مشهود اسثت  24همين وضع در ماد  . 23

بر ارث تمثام كه به موجب آن قانون ارث آلمان حاكم است 

نظر از محل سكونت آنها. اين ماد  نيثز اتباع آلمان حر 

حثورت تفسثير شثد  كثه بثر ارث توسط محاكم آلمثان بدين

 بود. همچنين رك. خارجيان قانون مابوعشان حاكم خواهد 

Rev. esp. de Dér Int. 1963, 611 note Pecourt. 

                                                                     بثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثه نقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل از:

Batiffol. H., op. cit., p. 288 note 6. 

 La règle de Cnflit de loisگونه قواعثد را پروفسثور ريرثو اين. 21

excluçivement Unilatérale  .ناميد  استRigaux F., "Droit international français", III, 

Paris, 1946, p. 248.                                            



   21 بيست و يكممجلة حقوقي / شمارة 

عدول از يك قاعثد  چندجانبثه منثدرج در 

 دهند.جاز  مياين كنوانسيونها را ا

قثرارداد دوم  3موجثب مثادة مثلاً بثه

راجع به حل  1931مارس  19كنوانسيون  نو 

 »بعضي موارد تعارض قوانين درخصو  چثك: 

موجب چثك اهليت شخص براي قبول تعهثد بثثه

طبر قانون كشور مابوع او معين خواهد شد 

و اگر قانون كشور مابوع او قانون كشثور 

بدانثثد، قثانون ديرري را در موضوع حال  

اخير اجرا خواهد گرديد. بثا وجثود ايثن 

 بنثد در اگر شخصي كه م)ابر قانون مذكور

در سثرزمين  را چثك اسثت اهليت فاقد قبل

كشوري امضا نمود  كه برابثر مقثررات آن 

شود تعهد او معابر واجد اهليت شناخاه مي

خواهد بود. هريك از طرفهاي معظّم ماعاهد 

تصثثدير اعابثثار توانثثد از شناسثثايي و مي

قرارداد تنظيمي بر مبناي چك حادر  توسط 

يكثثي از اتبثثاع آن كثثه در كشثثور طثثر  

رداد از طرير اعمال بنثد قبلثي ايثن قرا

 25«.ماد  معابر نيست، خودداري كند

 اع)ثا اخايثار ازاسثافاد   با بلژيك

                                                           

 نثو در  1931مثارس  19براي م)العه كنوانسثيونهاي . 21

المللثي مورد چك رك. مجله حقوقي دفار خدمات حقثوقي بين

، شمارة سثيزدهم، پثاييز و زمسثاان جمهوري اسلامي ايران

1339   ،331 . 
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كنوانسثيون  2مثاد   3بنثد موجثب شد  به

قانون مور  اول مثارس  33مذكور طي مادة 

قبثول تعهثد »خود مقرر كرد  اسثت:  1931

برمبناي چك بوسيله يك بلژيكي در خثارج، 

شثود مرثر رسميت شثناخاه نميدر بلژيك به

اينكه حسب قانون بلژيك شخص مذكور اهليت 

 «.طرير را داشاه باشدماعد شدن بدين

توانثد در بنابراين يثك بلژيكثي نمي

مرر موجب چك ماعهد نمايد خارج خود را به

 33مقررات قثانون مابثوع . مثادة م)ابر 

يك قاعثد  حثل تعثارض يكجانبثة  »مذكور 

است و چك امضثا « غيرقابل تفسير دوجانبه

وسثيله يثك شد  در بلژيك يا در خثارج به

خارجي فاقد اهليت حسب قانون مابوع  ولي 

حائز اهليت طبر قانون بلژيك  يا قثانون 

 شود.خارجي محل امضا چك( معابر تلقي مي

حثثثورت كثثثه قاعثثثد  بهقايدوم ث و

آلارناتيو باشد يعني دو يثا چنثد عامثل 

ارتباط را در كنثار هثم قثرار داد  تثا 

هريك در نبود ديرري مدّ نظر واقثع شثود. 

قانون مدني فرانسه  311موجب ماد  مثلاً به

طلاق و تفريثر تثابع  1925 وئيه  11مور  

كه زوجين تبعه حورتيقانون فرانسه است در

( يثثا درسثثرزمين 1د  بنثثد فرانسثثه باشثثن
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( و 2فرانسه اقامت داشثاه باشثند  بنثد 

كه هثيچ قثانون خثارجي سرانجام در موردي

خود را حال  براي حل قضيه طلاق يا تفرير 

كه محثاكم فرانسثه حثلاحيت  نداند وقاثي 

رسيدگي به طلاق يا تفرير را داشاه باشند 

 (.3 بند 

اين ماد  مشكلات تفسثيري بسثياري را 

 22به نظر بعضثي 23ايجاد نمود. در فرانسه

موضع ماخذ  در آن ملهم از رويثه قضثائي 

 Riviére22پذيرفاه شثد  بعثد از حثدور ر ي 

عثالي كشثور است. در ايثن پرونثد  ديوان

در  1953آوريثل  12فرانسه طي ر ي مثور  

مورد طلاق زوج تبعه اكوادور و زوجة تبعة 

فرانسه كه هر دو سثاكن اكثوادور بودنثد 

ه با توجه به تابعيت مافاوت مقرر نمود ك

زوجين ث و در نايجه عثدم امكثان اجثراي 

قثثانون ملّثثي مشثثارك ايشثثان ث، قثثانون 

واقثع اقامارا  مشارك قابل اجرا است. در

                                                           

26. Batiffol H., "Droit international privé" op. cit., no 442 et s; Carbonneau "The new article 

310 of the french code for international divorce actions", A.J.C.L., 1978, 446; Francescakis Ph., 

"le suprenant article 310 nouveau de code civil sur le dirovce international, R.C. 1975. 553; 

Malaurie, "La législation de droit international privé en matiere de statut personnel, "T.C.F.D.I.P 

1975-1977; Simon – depitre, "Le nouvel article 310 du code civil, J.D.I. 1976, 823. 

27. Rapport de M. Geoffray J.O., 16 Juin 1975 Déb sénat, p. 1607. 

28. C. Cass. Civ., 17 avril 1953 R.C. 1953, p. 412, note Bishoff J.M., J.D.I. 1953, p. 860 note 

Plaisant J.C.P. 1954, II, 7843; note Bouchet, Dalloz 1955, p. 540. note Chavrier, J.C.P. 1955, II, 

p. 771, note Ponsard. A.  
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ديثثوان كشثثور در وهلثثه اول احثثل حثثلاحيت 

قانون ملّي مشارك زوجين را پذيرفت  مثثل 

عنوان عامثل ق.م.( و بثه 311ماد   1بند 

نون اقامارثا  مشثارك ارتباط فرعثي، قثا

ق.م.( را حثثلاحيادار  311مثثاد   2 بنثثد 

اعلام نمود و سثثرانجام رجثوع بثه قثانون 

فرانسه را با توجه به احل حلاحيت عمثومي 

بثا  29و يا جانشيني قانون مقثر دادگثا 

اجاناب از دور بيهثودة ناشثي از احالثة 

بين دو قاعدة حل تعارض خثارجي، پثذيرفت 

ويسثثندگان (. برخثثي ن311مثثاد   3 بنثثد 

گيرند كه با تفسير بنثدهاي اول نايجه مي

توان گفت كثه در ق.م. مي 311و دوم ماد  

راسااي موضع ماخذ  توسط رويه قضائي طلاق 

زوجين داراي يك تابعيت، تابع قانون ملي 

مشاركشان  عامل ارتباط احلي( و در حورت 

تابعيثثت مافثثاوت ايشثثان، تثثابع قثثانون 

امثل ارتبثاط اقامارا  مشارك آنهاسثت  ع

 31فرعي(.

ذلك به نظر اكثر نويسندگان حقوقي مع

                                                           

29. La compétence ou La vocation (générale) subsidiaire de la lex fori. 

 براي م)العه رك. مثلاً 

Louis – Lucas P., "Existe – t – il une compétencè général du droit français pour le règlement des 

conflits de Lois?" R.C. 1959. p. 405. 

30. Loussouarn Y., Bourel P., "Droit international prive" op. cit., no 321, pp. 338-339. 
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قثانون مثدني  311چنين تفسيري از مثاد  

فرانسه موجّه نيست. احولاً با توجه به مان 

ايثن مثاد  و تمايثل قانونرثذار؛  2بند 

بعثد توان گفت منظور اين بثود  كثه منمي

نظر از طلاق زوجين خارجي مقيم فرانسه حر 

ك يثثا مافثثاوت( تثثابع تابعياشثثان  مشثثار

قانون فرانسه است. در نايجثه نثه تنهثا 

حاي داراي  طلاق زوجين خارجي مقيم فرانسه

تابعيت مشارك تابع قثانون فرانسثه اسثت 

 311مثاد   1بلكه تفسثير دوجانبثة بنثد 

خارجي مقثيم   ارجاع مسئله طثلاق زوجثين 

فرانسه داراي تابعيت مشثارك بثه قثانون 

ترتيب دينگثثردد. بثثخثثارجي( غيثثرممكن مي

خارجي مقثيم  ارجاع موضثوع طثلاق زوجثين 

 و داراي تابعيت مشثارك خثارجي(  فرانسه

ق.م.(  311مادة  2به قانون فرانسه  بند 

اجراي قانون ملي مشارك ايشان را منافثي 

 سازد.مي

 311م قابليت تفسير دوجانبه مادة عد

آن نيثثثثز  3ق.م. از بررسثثثثي بنثثثثد 

اگر هثيچ موجب آن اسانباط است كه بهقابل

قانون خثارجي خثود را بثراي حثل موضثوع 

حلاحيادار ندانثد اجثراي قثانون فرانسثه 

اجثثراي  در مثثوردموجثثه اسثثت و تصثثميم 
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احامالي يك قانون خارجي بثه قاعثدة حثل 

 31تعارض خارجي واگذار شد  است.

 پذيرد اجراي قانون خارجي كه صلاحيتش را مي

ر از طرفداران تئوري يكجانبثه اي ديرعد 

حورت احراز عثدم نمايند كه دراد ميپيشنه

حلاحيت قانون مقر دادگا  قانون خارجي كه 

پثذيرد حلاحيت خود را در موضوع م)روحه مي

اجرا گردد. تمايل قانون خارجي با بررسي 

بثه  32شثود.قاعدة حل تعارض آن مشثخص مي

                                                           

31. Loussouarn Y., Bourel P., Ibid. 

در مورد احاله احولاً احراز حثلاحيت يثا عثدم حثلاحيت . 32

قانون خارجي با مراجعه به قاعثدة حثل تعثارض آن حثورت 

به كل قانون خثارجي احثلي  گيرد.  در اجراي احل رجوعمي

الملثل خصوحثي واقثع كه مبناي پذيرش احاله در حقوق بين

شد  است(. پيروان احاله معاقدند كه وقاي قاعد  تعثارض 

داند اين مقر دادگا  حل موضوعي را تابع قانون خارجي مي

وسثيلة قانون را بايد با توجه به قلمرو اجراي آن كه به

شثد ، اعمثال نمثاييم. در  قاعد  حل تعارض مربوطه مشخص

حورت عدم تمايل قانون خارجي قاضثي نبايثد آن را اجثرا 

حثورت تعيثين نمايد. مخالفين احاله بالعك ، معاقدند در

وسيلة قاعد  حل تعثارض مقثر دادگثا  يك قانون خارجي به

فقط قانون مادي آن قابل اعمال است و قاعد  حثل تعثارض 

با اجراي قاعدة حثل  نظر قرار گيرد زيراخارجي نبايد مد

كار بنديم. براي م)العه مبنا و تعارض را براي حل آن به

الملثثل خصوحثثي، رك. دكاثثر جايرثثا  احالثثه در حقثثوق بين

به بعد؛ دكاثر محمثد  22نجادعلي الماسي، همان منبع،   

بثه  121،   1322تهثران، « الملل خصوحيحقوق بين»نصيري 

 بعد.

Francescakis Ph., "La théorie du renvoi et les conflits des systemes en droit international privé", 

Paris, 1958; Maury et Derruppé "le renvoi" J. CL, fase 532 – A; J. Derruppé "plaidoyer pour le 

renvoi", T.C.F.D.I.P., 1964–1960, p. 181.  
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 در مثورد، قاضي آلمثاني Gothotبيان آقاي 

نون زوجين غيرآلماني مقيم انرلساان، قثا

نمايثد زيثرا ايثن انرلساان را اجثرا مي

بينثي قانونرثذار انرلثي  قانون حسب پي 

حثثاكم بثثر روابثثط شخصثثي زوجثثين مقثثيم 

انرلساان اسثت. گثاهي مسثئله توجثه بثه 

وسثيلة خثود مقثنن تمايل قانون خارجي به

شثود. ماننثد مثورد نيز م)ر  و تحميل مي

 3قانون مدني فرانسه كثه بنثد  311ماد  

حورت عثدم قانون فرانسه را درآن، اجراي 

ذلك دارد. معتمايل قوانين خارجي مقرر مي

حل از دو جهت ذيل قابثثل اناقثاد اين را 

 است:

اجراي قثانون خثارجي كثه  ايجاد خلاء 

دانثد ممكثثن اسثت در خود را حلاحيادار مي

نظر برسثد حل معقول و موجهي بهابادا را 

يسثت. گشا نولي عملاً در موارد بسياري گر 

قانون خارجي حلاحيت واقع محامل است هيچدر

فيثثه خثثود را بثثراي حثثل موضثثوع مانازع

جاي اول حورت باز هثم بثهنسذيرد. در اين

گرديم زيرا از طرفثي قثثانون مقثر باز مي

دادگا  قابليت حل مسئله را از خود سثلب 

نمود  و از سوي ديرر قانون ديرري نيسثت 

                                                           

. Lacune. 
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نايجثه  كه بخواهد بر مورد اجرا شود. در

و قاضثثي  33بثثا يثثك خثثلاء مواجثثه هسثثايم

راهنمايي براي حل قضيه ندارد. الباه در 

چنين مواردي احولاً بثا توسثل بثه حثلاحيت 

توان خثلاء را عمومي قانون مقر دادگا  مي

نظر ذلك بثهمع 34پُر و موضوع را حل نمود.

رسد اجراي قانون مقر دادگا  وقاي كثه مي

جي در ححنه، اين قانون برخلا  قوانين خار

حه نثدارد،  با قضثيه م)رو هيچ ارتباطي 

 35حل مناسبي نيست.را 

بثرخلا  مثورد   قوانين صـلاحيتدار تعدّد 

محامل است قاضي دادگثا  بثا احثراز قبل 

عدم حلاحيت قانون مقر دادگا  بثا دو يثا 

چند قانون خارجي مرتبط با موضوع مواجثه 

                                                           

33. Vallindas (Petros G.); "La structure de la règle de conflit" op. cit., p. 371. 

در فرض عدم قبول حلاحيت توسط قثانون خثارجي تعيثين . 31

بوايثه وسيلة قاعد  حل تعارض مقر دادگا  نيثز نيشد  به

نمايد و معاقد است احول نظم عمومي ايجاد خلأ را م)ر  مي

حثل مانع از اين است كه راب)ه حقوقي م)روحثه بثدون را 

و لذا بايد با اجراي قانون مقر دادگثا  كثه بثه بماند 

هرحال ارتباط يا ارتباطاتي با موضثوع دارد مسثئله حثل 

 شود.

Niboyet (J.P.) Cours de droit international privé, Paris 1946, no 498, p. 502 

Niboyet (J.P.) Traité de droit International privé français. T. III. no. 1015 

NIboyet (J.P.), S 1942 I.P. 73. 

طور كثه همان  ,"p. 86 o., nop. citMayer P. "Droit Internatioal prive ,117رك. . 31

بوايثه قثانون مقثر در زيرنوي  قبلي ذكر شد به نظثر ني

 نحوي ارتباط دارد.دادگا  هميشه با مورد م)روحه به

. Cumul. 
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باشد كه همري خثود را بثراي حثل مسثئله 

فيثه حثلاحيادار بداننثد. مثثلاً در مانازع

موضثوعي در ارتبثاط « الف »دادگا  كشور 

شور  و « ب »با احوال شخصيه فردي تبعه ك

شود. قانون كشور م)ر  مي« ج »مقيم كشور 

در خود را واجد حلاحيت براي اجرا « الف »

كنثد كثه دانثد و اعثلام هثم نمينمي مورد

موضوع بايد با توجه به قانون كدام كشور 

حل شود. در چنين شراي)ي ممكن است قانون 

نفع هثر كشور مابوع و قانون اقامارا  ذي

دو خود را براي حل و فصل موضوع م)روحثه 

حال  بدانند. اينجاست كه قاضي بثاز هثم 

شود بدون اينكثه بست مواجه ميبا نوعي بن

راهنمثثايي در اناخثثاب يكثثي از ايثثن دو 

 قانون داشاه باشد.

حثل دگان حقوقي را ذلك بعضي نويسنمع

تعدد تابعيت يعنثي رجثوع  در موردماخذ  

به تابعيت واقعي و عملي را به اين مورد 

به نظر ايشثان قاضثي در  33دهند.تسرّي مي

                                                           

دي كه شخص داراي موجب تئوري تابعيت مؤثر، در موربه. 33

دو يا چند تابعيت است  تعارض مثبثت قثوانين در زمينثة 

تابعيت( و فرضاً احوال شخصية او بايد با توجه به قانون 

مابوع  حل شود قاضي بايد تابعياي را ملاك عمل قرار دهد 

كه واقعي و مؤثر باشد. تشخيص اين تابعيت بثا ارزيثابي 

واقثع گيرد. درت ميهاي شخص به يك كشور حوردرجة وابساري

تعيين تابعيت مؤثر امري موضوعي است نه حكمي يعني قاضي 
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هر مورد بايد بررسي نمايد كثه وابسثاري 

يك از قثوانين بيشثار و پروند  به كثدام

رغم ادعثاي حل علياين را  32مؤثرتر است.

تر شدن ر، موجب پيجيد تسهيل در جريان ام

شود زيرا قاضي بايثد در شثراي)ي مشكل مي

 در موردتر از مورد تابعيت بسيار نامشخص

نظر درجة وابساري موضوع به قوانين اظهار

علاو  چنين روشي اقاضثا دارد به 32نمايد.

تا قاضي با توجه به معيارهثاي پذيرفاثه 

شد  در سيسام مقر دادگا  يثك قثانون را 

ايد كه اين خثود نثوعي تفسثير اناخاب نم

 39دوجانبه است.

بوايثه در چنثين مثواردي به نظثر ني

بايد حدس زد اگر قثرار بثود قاعثد  حثل 

حورت دوجانبه وضع شثود تعارض مربوطه، به

شثد و حلاحيت كدام قانون خثارجي اعثلام مي

همين قانون بايد موضوع را حثل كنثد كثه 

كردن واقثع يثك نثوع، دوجانبثهاين هم در

قر دادگثا  قاعد   حل تعثارض يكجانبثة م

                                                                                                                             

گيثرد كثه چثه در هر مورد بنا به دلايل ابرازي تصميم مي

حقثوق »الدين مدني، تابعياي مؤثر است. رك. دكار سيدجلال

 .  31ث 32، حص 1339، تهران، «الملل خصوحيبين

37. Vischer F., "General Course on Private Internatioal Law" – Recueil 1992. I. p. 38. 

38. Batiffol H., "Droit International Privé", op. cit., p. 298. 

39. Loussouarn Y., Bourel P., "Droit international Privé", op. cit., no 102, p. 92. 
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درخواسثت طثلاق زن  در مثوردمثثلاً  41است.

فرانسوي كه با مردي بلژيكي ازدواج كرد  

و زوجثثين در انرلسثثاان اقامثثت دارنثثد 

دادگاههاي فرانسوي احولاً به اساناد مادة 

حثلاحيت رسثيدگي  41قانون مدني فرانسه 12

ذلك قانون فرانسه قابل اعمثال دارند. مع

 تابعيت  311مادة  1نه شرايط بند نيست؛ 

ايثن  2مشارك فرانسوي( و نه شرايط بنثد 

ماد   زوجين ساكن فرانسه نيساند( وجثود 

حورت قاضي فرانسوي بايثد ندارند. در اين

رجثوع كنثد و معثين  311مثادة  3به بند 

يك از قوانين خارجي در حثحنه نمايد كدام

تمايل به اجرا دارند. نايجه بررسي نشان 

عنوان قانون دهد كه قانون انرلساان بهمي

عنوان اقامارا  زوجين و قانون بلژيك بثه

قثثانون ملّثثي زن، هثثر دو خثثود را حثثال  

مال زيثادي مي دانند. در چنين موردي احا

وجود دارد كه قاضي قانون انرلي   قانون 

                                                           

40. Mayer P., "Droit international prive", op. cit., no 117, p. 86. 

تبعه بيرانثه »قانون مدني فرانسه:  14موجب ماد  به. 11

حاي اگر در فرانسه اقامت نداشاه باشد ممكن اسثت بثراي 

قبثثال يثثك اجثثراي تعهثثدات قثثراردادي كثثه در فرانسثثه در

فرانسوي منعقد شد  است به دادگا  فرانسه خواند  شثود. 

تثوان بثراي اجثراي تعهثدات همچنين تبعثه خثارجي را مي

قبثال تبعثه فرانسثه بثه دادي منعقد  در خارجثه درقرار

 «. دادگا  فرانسه احضار كرد
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اقامارا  زوجين( را اجرا كنثد؛ قثانوني 

و  1925 وئيثثه  11كثثه قبثثل از قثثانون 

زوجثين داراي  در مورد Riviéreجب ر ي موبه

ايثن روش  42شثد.تابعيت مافاوت اجثرا مي

واقثثع توسثثل غيرمسثثاقيم بثثه سيسثثام در

 43دوجانبه نمودن قواعد حل تعارض است.

گرايي در قوانين مربــوب بـه . يكجانبه3

 11امنيت و انتظامات

اتخاذ روش يكجانبه در تنظيم قوانين 

اظ لحمربثثوط بثثه امنيثثت و اناظامثثات بثثه

ماهيت خا  آنها، احثولاً پذيرفاثه شثد  و 

نثثام  45گرايي جزئثثي يثثا محثثدوديكجانبثثه

 3مثاد   1گرفاه اسثت. در فرانسثه بنثد 

قانون مدني از اين قوانين نثام بثرد  و 

قوانين مربوط به امنيثت  »دارد: مقرر مي

                                                           

 . 12در مورد اين ر ي، رك.   . 12

قانون مدني  311در اجراي ماد   Bourel, Loussouarnبه نظر . 13

فرانسه احولاً در موارد زيادي احامال ايجاد تعثدد وجثود 

ة حل تعارض دارد. در چنين مواردي رويه قضائي ق)عاً قاعد

تر نمايد كه به قانون فرانسثه نزديثككشوري را اعمال مي

. همچنثين اجثراي 213،   131است. همثان منبثع، شثمار  

قانوني كه بهار با اناظارات طرفين هماهنث  اسثت و يثا 

 ايجاد يك قاعدة حل تعارض جانشين، پيشنهاد شد  است.

Rodolfo de Nava, "Historical and comparative introduction to conflict of law" Recueil 118, 

(1966-II) 435 et 586; Gotho P., "Le renouveau de la tendance unilateraliste en droit international 

prive", op. cit., p. 30 et s.  

44. Lois de Police et de Sûreté. 

45. Universalisme limité. Universalisme partiel. 
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و اناظامات نسبت به تمام كسثاني كثه در 

 43«.الاجثرا اسثتفرانسه سكونت دارند لازم

گونثه قثوانين دقيقثاً ذلك محاثواي اينعم

و تعاريف گوناگوني در ايثن  42مشخص نيست

توسط نويسندگان حقوقي ارائثه شثد   مورد

وانين نظر فرانسث  كثاكي  قثاست. مثلاً به

قثوانيني مربوط بثه امنيثت و اناظامثات 

انت از هساند كه رعايثثت آنهثا بثراي حثي

و اقاصثادي سازمانهاي سياسثي، اجامثاعي 

وري اسثثت. وجثه مشخصثه آنهثا در كشور ضر

نهفاه اسثت. بثه نظثر وي  Organizationايدة 

حثورت جزئثي وجثود گرايي تنها بهيكجانبه

دارد يعني در قوانين مربوط به امنيثت و 

اناظامثثات كثثه وي آنهثثا را قواعثثدي كثثه 

 Les)اجرا هساند ناميد  اسثت قابل 42فوراً 

régels d'ápplication immediate)  تنهثثثا محثثثدودة

                                                           

  .13و  11مورد ساير بندهاي اين ماد  رك. حص  در .13

اين امر موجب شد  تا قاضي اخايار ارزيثابي وسثيعي . 17

گونه مقررات داشاه باشد كه خود ممكن اسثت در تعيين اين

مسئله اسابداد قاضي را م)ر  كند. قاضثي ممكثن اسثت در 

جا قانون مربوط به امنيت و اناظامات را ببيند و يا همه

ه احولاً مصداق آن را نيابد كه احامال مورد اول بثا اينك

توجه به تمايل كلي قضات به اجراي قثوانين داخلثي خثود 

 بيشار است، رك.

Loussouarn Y., Bourel P., "Droit internatioal privé" op. cit., no 131.  

48. Francescakis Ph., "Ya-t-il du nouveau en matière d'ordre public", T.C.F.D.I.P 1971, 149; 

R.C. 1966, P. 1-18; J.CL fasc 547 no 57. 
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حثثورت تثثوان بهگونثثه قثثوانين را مياين

يكجانبه تعيين نمود و ساير موارد خثارج 

از اين گرو  در قلمرو قواعد حثل تعثارض 

يعنثي  49وسيلة ساوينييبه شكل م)روحه به

واقع اين عقيثد  حورت دوجانبه است. دربه

عنوان واكنشثثي عليثثه قبثثل از هرچيثثز بثثه

اهميت بي  از حد نقض اع)ا شد  به قاعد  

بثه عبثارت  51حل تعارض م)ر  شثد  اسثت.

ديرر در مواردي حفم منافع عمومي اقاضثا 

دارد كه اعمال قوانين داخلي بثر اجثراي 

قاعدة حل تعارض و اجثراي قثانون خثارجي 

ت قاعثد  حثل توان گفترجي  داد  شود. مي

تعارض در چنين حورتي جنبه فرعي و تبعثي 

كند و اجثرا يثا عثدم اجثراي آن پيدا مي

به تمايل يا عدم تمايل يك قاعثد  بساري 

يكجانبة داخلثي بثراي دخالثت در موضثوع 

معين دارد. نمونه بارز قوانين مربوط به 

امنيت و اناظامثات، قثوانين مربثوط بثه 

                                                           

حثورت ساوينيي بنيانرذار مكاب تاريخي معاقد است در. 19

بروز تعارض بين قانون دو كشور، بايد قاضثي بثا بررسثي 

دقير نوع مسئله حقوقي م)روحه تشخيص دهثد اجثراي كثدام 

نمايثد  تر است و سس  قانون مناسب را اجثراقانون مناسب

ولو قانون كشور خارجي باشثد. رك. دكاثر محمثد نصثيري، 

  .113همان منبع،   

50. Deby Gerard F., "Le rôle de la régle de conflit", op. cit., p. 39. 
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اسثت  51اقدامات تأميني و حفثاظاي فثوري

يعنثثي اقثثدامات لازم تثثأميني بثثراي حفثثم 

اشخا  و اموال قبل از رسيدگي به ماهيثت 

ن مربوط به اقدامات سابر دعوا مثل قواني

بر طلاق براي حمايت از همسر و اطفال كثه 

قر دادگثا   معمولاً برحسب مقررات قانون م

گيثرد و يثا اقثدامات لازم بثراي حورت مي

 52حفاظت از اموال ماوفي بيرانه.

                                                           

11 .Mesures Conservatoires Urgents  بعضثثي حقوقثثدانان اقثثدامات

تأميني را جزء قثوانين مربثوط بثه امنيثت و اناظامثات 

 اند.دانساه

Francescakis Ph., J.CL, Dr Int, Fasc, 547 "Niboyet Traité T. 5 no 6513; R.C. 1969. p. 1-78. 

بالعك  به عقيدة برخي ديرر در اين مثوارد قثانون مقثر 

عنوان جانشين بثا حفثم امكثان اجثراي قثانون دادگا  به

نمايد. قثانون مقثر اناخاب شد  به طرير سناي مداخله مي

شد  بثه شود كه قانون تعيينين دليل اجرا ميدادگا  به ا

نمايد. قانون مقر دادگا  بثه ايثن طرير سناي مداخله مي

وسيله قاعد  حثل شد  بهشود كه قانون تعييندليل اجرا مي

 طور موقت قابل اجرا نيست.تعارض مقر داداگه به

M. Kara quillo J.P. "Etude de quelques manifestations des lois d'application immediate dans la 

jurisprudence française de droit international privé". A. Bontemps, 1977, no 59 et s. 

قانون امور حسبي ايران تحرير  332موجب ماد  مثلاً به. 12

و مهر و موم و رفثع مهثر و مثوم و ادار  تركثه اتبثاع 

براي تركه اتباع  آيد كهعمل ميخارجه به همان ترتيبي به

بثه بعثد هرگثا  تبعثة  332ايران مقرر است و حسب مواد 

كه در ايثران  خارجه در ايران يا در خارجه فوت نمايثد 

داراي مالي باشد دادگا  بخ  محلثي كثه مثال ماثوفي در 

نفع يا كنسول دولت مابثوع آنجا واقع است به درخواست ذي

و دادگثا   كندماوفي به حفم و تصفيه امر تركه اقدام مي

حثورت فقثدان وراث يثا بدون درخواست هم پ  از اطثلاع در

مقام براي ماوفي اقثدام بثه حفثم تركثه در ايثران قائم

محض اطثلاع از نمايد. دادگا  پ  از وحول درخواست و بهمي

جاوز از  سثاعت از تثاريخ وحثول  42فوت وقاي را كثه ما
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در دعواي طلاق زني ايراني در دادگا  

اش موضثوع سن  فرانسه( عليه شوهر ايرنثي

رشان م)ر  شد. شثوهر حفاظت موقت طفل حغي

قانون مدني ايثران  1139به اساناد ماد  

تقاضا نمود كه طفل به او سسرد  شود ولي 

اعثلام  1952آوريل  4دادگا  طي ر ي مور  

حلاحيت قثانون ايثراننمود علي در  53رغم 

ماهيت دعوا چون محاثواي قثانون مربوطثه 

مشخص نيست و اثبات آن محاثاج بثه زمثان 

ن فرانسثه طفثل بثه است، در اجراي قثانو

 55 و 54شود.مادر سسرد  مي

                                                                                                                             

تركه درخواست نباشد براي انجام اقدامات تأمينيه و حفم 

موقع اقدام به دهد كه دركند و به كنسول اطلاع ميمعين مي

تأمين حضور يابد. عدم حضور كنسول مانع اقثدام نخواهثد 

بود. دادگا  ظر  يك هفاه از تاريخ وحثول درخواسثت يثا 

اطثثلاع يثثك نفثثر را بثثراي ادارة تركثثه معثثين و معرفثثي 

نظثر گثرفان مصثلحت و توانثد بثا درنمايد. دادگا  ميمي

نفع شخص مورد اعاماد خود را بثه نافع ورثه و اشخا  ذيم

 سمت مديرتركه معين كند. 

بثثراي »قثثانون مثثدني ايثثران،  1139موجب مثثاد  بثثه. 13

نراهداري طفل مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت 

خواهد داشت. پ  از انقضاي اين مدت حضانت با پثدر اسثت 

هفام حضانت آنها به  مرر نسبت به اطفال اناث كه تا سال

 «. مادر خواهد بود

11 .Paris, 4 avril 1952, R.C. 1952-739. note G.H   تنهثا »به نظثر دادگثا

قانون فرانسه است كه روش دادرسي در دادگاههاي فرانسثه 

نمايثد. تنهثا قثانون طول جريان رسيدگي تعيين مي را در

امات فرانسه است كه اخايارات قاضي براي حدور دساور اقد

نمايد. لذا قانون فرانسه فثوري اجثرا موقاي را مشخص مي

نظر از مقررات قانون خثارجي در مثورد ماهيثت شود حر مي

 «.دعوا
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در مورد ديرري طفلي يوناني والدين  

آهن از دست داد  بثود و را در سانحه را 

آهن ادعثثاي خسثارت قيم وي بايد عليه را 

موجب قواعثد حثل نمود  در فرانسه(. بهمي

تعارض فرانسه تعيين قيم بايد حسب قانون 

يونان( و عمل آيد  قانون نفع بهمابوع ذي

كنوانسثثثيون  15از طرفثثثي طبثثثر مثثثاد  

 2ثثث يونثثان مثثور   ديسلماتيثثك فرانسثثه

در بايثثد كنسثثول يونثثان مي 1223 انويثثه 

ذلك بثا كرد، معتعيين قيم اقدام مي مورد

توجه به اماناع مقام مذكور از اين امر، 

موجب قثثانون فرانسثثه موقاثثاً دادگثثا  بثثه

مبادرت به نصب قيم نمود؛ اسثادلال چنثين 

توان حغير را بثدون حمايثت و ود كه نميب

دفاع در چنين وضعياي رهثا نمثود و ايثن 

 و 53ر ي در ديوان كشور فرانسه تأييد شد.

52 

                                                                                                                             

مورد م)روحه محاثواي قثانون  در Cyrilleذلك به نظر مع. 11

توانسثت آن را بثه ايران كاملاً روشن بود و لذا قاضثي مي

 يد. رك.همان سرعت قانون مقر دادگا  اجرا نما

Cyrille D., "La loi étrangère devant le juge du fund", Paris, 1965, no. 175, p. 134. 

56. Chemin – de fer de L'Est. c Godfroy. C. cass Req. 10 nov. 1896, p. 327; D.P. 1897, p. 313 

J.D.I, 1897, p. 823. 

يثين تا زمان تع 1912كنوانسيون لاهه  2موجب ماد  به. 17

قيم براي حغير همچنين در تمام مثوارد فثوري، اقثدامات 

توانثد لازم براي حمايت از حثثغير خثارجي و منثافع او مي

 وسيله مقامات محلي حورت پذيرد. به
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بنابراين قوانين مربثوط بثه حضثانت 

موقثثت طفثثل در طثثلاق  مثثورد اول( و يثثا 

مقررات مربوط به تعيين قيم بثثراي حثغير 

 مورد دوم( جزء قوانين مربوط به امنيثت 

ات محسوب شد  و بدون توجثه بثه و اناظام

عنصر خارجي پروند  براي حفم و حمايت از 

اطفال مورد نظثثر تثا زمثاني كثه اجثراي 

قانون خارجي حلاحيادار در عمل ممكن گردد 

طور ق)عي مشخص شود اجرا و تكليف حغير به

 شوند.مي

بايد در نظر داشت كه قوانين مربثوط 

به امنيثت و اناظامثات بثا نظثم عمثومي 

انثثد. در مثثورد اول احثثولاً مسثثئلة وتمافا

وسثيلة اجراي قانون خارجي تعيين شثد  به

كثه شود. درحاليقاعدة حل تعارض م)ر  نمي

دوم با مراجعثه بثه قاعثدة حثل  در مورد

تعثثارض، قثثانون خثثارجي حثثلاحيادار مشثثخص 

قانون مثذكور گرچثه احثولاً شود معمي ذلك 

لحاظ مغايرت قابليت اجرايي دارد، ولي به

معيارهاي نظم عمومي يعني تعثارض بثا  با

واجبثثات اساسثثي تمثثدن، نظثثم اجامثثاعي و 

 52امنيت داخلي قابل اعمال نيست.

                                                           

مثلاً هرگا  قانون يك كشور خارجي ازدواج بثا محثارم . 18

را مجاز بداند و اتباع اين كشور بخواهند با اساناد به 

ايراني كثه ازدواج بيرانرثان را تثابع قاعدة حل تعارض 
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علت اجاناب از اخثالاط ايثثن واقع بهدر

 قانون رانسه اح)لا دو مفهوم بود  كه در ف

 La loi d'application)فثوري  اجثراي قابليثت داراي

immediate) جاي هگونه كه ديثديم بثبعضاً همان

كار قوانين مربوط به امنيت و اناظامات به

از نظر دولثت وانين رفاه است. يعني اين ق

قانون خارجي  فرانسه آنچنان مهم هساند كه

رقابت با اين قثثوانين وجه قادر به به هيچ

لفثثم  31 و 59.و احيانثثاً حثثذ  آنهثثا نيسثثت

immediate دهند  ايثن اسثت كثه قثوانين نشان

الثت قاعثدة حثل مذكور بدون واسث)ه و دخ

                                                                                                                             

داند، در ايران با هم ازدواج نمايد، قانون مابوعشان مي

اين ازدواج در ايران رسميت ندارد و قثوانين ايثران از 

نمايد. در مورد نظم عمثومي رك. اي حمايت نميچنين راب)ه

به بعد، دكار سثيد  123دكار محمد نصيري، همان منبع،   

 . 221ث221، همان منبع،   الدين مدنيجلال

جاي قوانين مربثوط بثه ذلك اساعمال اين اح)لا  بهمع. 19

امنيت و اناظامات بعضاً مورد اناقاد واقع شد  است. رك. 

Deby – Gerard F., "Le rôle le de la régle de conflit" op. cit., p. 9.                                   

ون قثوانين مربثوط بثه امنيثت و در مواردي دو نوسي. 31

اند. مثثلاً جاي هم اساعمال شثد اناظامات و نظم عمومي به

حادر  از دادگثا  مثدني  1932 وئيه  3موجب ر ي مور  به

(Rec Gaz, pal 1938. Seine 2. 137)  در مقام رسيدگي به درخواسثت اعثلام

مقرر شد كه ايثن درخواسثت  Bigamieب)لان ازدواج به اساناد 

ذلثك موجه است مع« موجب يك قاعدة فرانسوي نظم عموميبه»

در ادامه اشار  شد  به اينكه، پذيرش درخواست مذكور در 

اجراي يك قاعد  مندرج در قثوانين مربثوط بثه امنيثت و 

  اناظامات است.



  ل تعارضتنوع قواعد ح  13 

 32 و 31.شوندتعارض اجرا مي

 63ب. تئوري دوجانبه

با توجه به ايرادات و نقثايص عمثدة 

شكل ابادايي آن، تئوري يكجانبه خصوحاً به

امروز  احثل دوجانبثه بثودن قواعثد حثل 

                                                           

به نظر لوسوآرن تفاوتي بين قوانين مربوط به امنيت . 31

ي پيشثرفاه و اناظامات و ديرر قوانين نيست، در دولاهثا

توان گفت كه تمام قوانين عمثلاً در پثي تضثمين منثافع مي

واقثع اخثالا  بثين اقاصادي يثا اجامثاعي هسثاند ... در

قوانين مربوط به امنيت و اناظامات و ديرر قثوانين يثك 

 اخالا  سادة درجه است. 

Loussuarn Recueil, 1973. II, p. 328-329.  

گرايي تركيبثي را نبهبعضي از نويسندگان حقوقي يكجا. 32

نمايند و معاقدند اگر ما براي تمثام قواعثد پيشنهاد مي

توانيم در قاعثدة حل تعارض خصيصة دوجانبه قائل شويم مي

حل تعارضي كه احولاً به شكل دوجانبثه تنظثيم شثد  عامثل 

اي را جهت گسارش قلمرو اجراي قانون مقر ارتباط يكجانبه

انيم. مثثلاً در مثورد لحاظ نظمثي عمثومي برنجثدادگا  به

تثوان طثي قاعثدة حثل تعثارض وضعيت و اهليت خارجيان مي

موضوع را تابع قانون ملثي قثرار داد  روش دوجانبثه( و 

ذلك اضافه نمود در تمام موارد وضعيت و اهليت اشثخا  مع

مقيم فرانسه تابع قانون فرانسه اسثت  خصيصثه يكجانبثه 

 اقامارا (.

معني واقعي نيست زيرا ايي بهگرواقع يكجانبهاين م)لب در

كند بلكه مكمل آن بثود  گرايي را رد نميتنها دوجانبهنه

گرايي و بيشار مامايل به ناسيوناليسم است تثا يكجانبثه

بوايه و كادري كه عمدتاً احارام بثه حاكميثت نظر نيمورد

خثثارجي را مبنثثاي نظريثثة خثثود دانسثثاه نايجاثثاً بيشثثار 

ه هرحال چنين روشي در فرانسه انارناسيوناليست بودند. ب

قانون  311در مواردي اتخاذ شد  است مثلاً در تنظيم مادة 

گرايي ناسيوناليسثت و مدني فرانسه تركيبثي از يكجانبثه

 شود. رك.گرايي انارناسيوناليست ملاحظه مييكجانبه

Mayer P., "Droit international privé", op. cit., no 119, p. 88.  

63. Bilateralisme. 
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تعارض مورد پذيرش عمومي قرار گرفاه است 

دهد كه سيسامهاي و بررسي ت)بيقي نشان مي

ل احل تساوي نظامهاي حقوقي مخالف با قبو

حقوقي و عدم برتري قانون مقر دادگا  به 

حددند با وضثع قواعثد  قوانين خارجي، در

هثر  در مثوردحورت دوجانبثه حل تعارض به

المللثي راب)ة حقوقي مربوط به زندگي بين

اشخا  قانوني را كثه بيشثار بثا موضثوع 

كننثثدة بهاثثرين و مثثرتبط بثثود  و ارائه

ت، اعمثال نماينثد، حل اسثترين را مناسب

اَعم از اينكه قانون مقر دادگا  باشد يا 

قثانون  931يك قانون خارجي. مثثلاً مثادة 

ولايت قثانوني »دارد: مدني ايران مقرر مي

و نصب قيم برطبثر قثوانين دولثت مابثوع 

گونثثه كثثه همان«. عليثثه خواهثثد بثثودمولي

شود قانون حاكم بر موضثوع حسثب ملاحظه مي

بثه عامثثل ارتبثاط اين مثاد  بثا توجثه 

عليثه مشثخص شد  يعني تابعيثت موليتعيين

خواهد شثد و بثثا احثراز تابعيثت خثارجي 

 در مثوردعليه قانون خارجي مربوطثه مولي

 وي اجرا خواهد گرديد.

به عقيدة طرفداران تئثوري دوجانبثه 

ماني كامثل نق  حقوق بين الملل خصوحثي ز

نحو مناسثبي سيسثام قثانوني شود كه بهمي
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ا را تعيين نمثود  باشثد. ايثن قابل اجر

روش بثثا احثثول عثثدالت و مسثثاوات من)بثثر 

همچنين دامنة اجراي قثانون ملثي  34است.

نسبت به قانون خارجي بايد مشثثخص باشثد. 

اگر دامنة اجراي قانون خارجي مشخص نشود 

تعيثثين دامنثثة اجثثراي قثثانون ملثثي نيثثز 

درساي مقدور نيست. از طرفي رجثوع بثه به

رهاي خارجي مرتبط با قواعد حل تعارض كشو

گونثه پروند  براي احراز حلاحياشثان همان

كه ملاحظه شد، موجب بروز خثلاء يثا تعثدد 

گرايي مسثثئله علاو  يكجانبثثهگثثردد. بثثهمي

انثدازد زيثرا خ)ر ميتأمين قضائي را بثه

وقاي قاعدة حثل تعثارض يكجانبثه حثلاحيت 

نمايد بثدون اينكثه قانون ملي را نفي مي

روشثن كنثد، حسثب تئثوري تكليف قضيه را 

بايد قانون مناسب يا قثانوني يكجانبه مي

داند بثود. در نايجثه كه خود را حال  مي

توانند قثانون اي حقوقي نميطرفهاي راب)ه

بينثثي وسثثيلة قاضثثي را پي اجثثرا بهقابثثل

وسثيلة نمايند و اجراي قانوني خثارجي به

توانثد بثراي آنهثا حالثت قاضي هميشه مي

 35ه باشد.غيرمناظر  داشا

                                                           

 براي م)العه بيشار رك.. 31

Vallindas (Petros G.), "la Structure de la règle de conflit" op. cit., p. 343 et s.  

 . 321همان منبع،   . 31
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قاعثثدة ديرثثري كثثه در حمايثثت از 

عارض مثورد  دوجانبه بثودن قواعثد حثل ت

اسثثاناد واقثثع شثثد  احثثل لثثزوم قابليثثت 

 33المللي نمودن قواعد حل تعارض اسثتبين

الملل خصوحثي كه در راسااي هد  حقوق بين

المللثثي اشثثخا  يعنثثي تنظثثيم روابثثط بين

موجب آن در تنظيم قواعد حثل باشد و بهمي

مقررات ايد مسئله ماحدالشكل شدن تعارض ب

ين  الملل مدّ تجارت بين نظر واقع شود و ا

قواعد بايد طوري طراحي شوند كه باوانند 

المللثي مثورد احياناً در كنوانسيوني بين

تصويب دو يا چند دولت قرار گيرند. براي 

حورت اين امر لازم است قاعدة حل تعارض به

تبثاطي علاو  عوامثل اردوجانبه باشد و به

المللي شدن را را برگزيند كه قابليت بين

داشثثاه باشثثند يعنثثي خصثثايص و معيارهثثا 

عبارت بثه 32طور يكسان ارزيابي شثوند.به

ديرثثر هثثد  حمايثثت از معثثاملات و زنثثدگي 

المللي افراد باشد. الباه ممكن اسثت بين

حورت دوجانبه تنظثيم قاعدة حل تعارضي به

ا المللثثي شثثدن رشثثود ولثثي قابليثثت بين

                                                           

66. Le Principe de la possibilité d'internationalisation des régles de conflit. 

نيثز رعايثت احثل الملثل ق)عنامه انساياو حقوق بين. 37

تحقر طرير وضع قواعد دوجانبثه قابثل مساوات را تنها از

 دانساه است.
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قثثانون مثدني  9نداشاه باشد مثثل مثادة 

دريثثانوردي كثثه  در مثثوردايااليثثا  1921

حثثاوي مقثثررات حثثاكم بثثر قثثرارداد كثثار 

دريايي است. اين ماد  در مواردي اجثراي 

قثثانون ايااليثثا و بعضثثاً مثثوارد اجثثراي 

نمايثد ولثي بينثي ميقانون خارجي را پي 

شدن نيست چثون از عوامثل  الملليبينقابل

مرون و مساوي اسثافاد  ننمثود  ارتباط ه

است. وقاي موضوع مربوط به قرارداد كثار 

ها يثثا هواپيماهثثاي ايااليثثايي در كشثثاي

باشد، اجراي قانون ايااليثا مقثرر شثد  

پرچم كشثاي يثا هواپيمثا(  است  قثانون 

ها و هواپيماهثاي كشاي در موردكه درحالي

خارجي آزادي ارادة دو طثر  مثثورد قبثول 

 12قانون  3برعك  مادة  32واقع شد  است.

فرانسثه كثه قثانون پثرچم را  1933 وئن 

طور يكسثان تواند بثهداند ميالاجرا ميلازم

منجر به اجراي قانون فرانسه و يا قانون 

خارجي شود حسب اينكه كشاي حامل پرچم چه 

 كشوري باشد.

به هرحال اكثر قواعد حثل تعثارض در 

حثورت دوجانبثه تنظثيم كشورهاي مخالف به

از مثثوارد نيثثز  اياند و در پثثار د شثث

                                                           

  .322، همان منبع،   Vallindasرك. . 38
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 39ر انارناسثيوناليزماجاناب از افراط د

و حفاظثثت از منثثافع اقاصثثادي، سياسثثي، 

اجاماعي ... يك كشور موجب شد  قاعدة حل 

حورت يكجانبثه طور اساثنايي، بهتعارض به

كننثدة يعنثي تنهثا تعيين 21تنظيم شثود.

 21موارد اجراي قانون مقر دادگا  باشد.

                                                           

69. Kegel, G., "The Crisis of Conflict of Law", Recueil 1964, II. P. 95. et s. 

قثانون تجثارت هلنثد كثه  d112براي مثال رك. مادة . 71

در مثثورد تكثثاليف  232 ثثث 221ررات مثثواد موجب آن مقثثبثثه

الاجار  در حمثل و نقثل دريثايي بثر تمثام فرساندة مال

هاي دريايي كه مبد  يا مقصدشان بنثدري موارد حمل و نقل

 هلندي است، حاكم است.

ونرلر انواع ذيل را براي قواعد حل تعارض چندجانبه . 71

 برشمرد  است:

يعني قوانيني كثه  ث قواعد حل تعارض چندجانبه كامل، الف

در مقام رفع تعارض، به قثوانين هريثك از دول مسثاقل و 

 دهند.حاكم ارجاع مي

(Complete multilateral conflict rules of private international law) 

ث قواعد حل تعارض چندجانبة محلي كامل، در مقثام رفثع  ب

تعارض بين قوانين حاكم بر مناطر مخالف يك مملكت مشثخص 

 نمايد، قوانين كدام ناحيه قابل اجراست.مي

(Complete multilateral conflict rules of private interregional law) 

 incomplete multilateral conflict)ث قواعد حل تعارض چند جانبه ناقص،  ج

rules)  اكثر اين نوع قواعثد بثه تمثام قواعثد خثارجي بثه

 25دهند  مثل ماد  اع مياساثناي قانون مقر دادگا ، ارج

ارثية »دارد: قانون مقدمه قانون مدني آلمان كه مقرر مي

و بعضي «( ها تابع قانون ملي ماوفي خواهد بودغيرآلماني

از اين قواعد تنها به قانون برخي كشورهاي معين ارجثاع 

دهند و ارجثاع بثه قثوانين سثاير دول را بثه قاعثدة مي

نمايند.  مثل قواعد حثل يچندجانبة ناقص ديرري واگذار م

تعثثثارض منثثثدرج در كنوانسثثثيونهاي مثثثدني لاهثثثه يثثثا 

 كنوانسيونهاي موناه ويدئو(.

كنندة حثلاحيت گاهي نيز يك قاعد  حل تعارض يكجانبه مشخص

قانون مقر دادگا  و يك قاعد  حل تعارض چندجانبه نثاقص 
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 2مبحث 

تنوع قواعد حل تعارض از حيث نوع عوامل 

 ارتباب

 

قواعثثد حثثل تعثثارض در سيسثثام حقثثوق 

الملل خصوحي هر كشور راهنمثاي قاضثي بين

اجثرا بثر راب)ثة در تعيين قثانون قابثل

آنهثا المللثي حقوقي اشخا  در زندگي بين

حل موضثوع را طور غيرمساقيم را است و به

ب)ثة واقع قاضي ابادا راكند. درارائه مي

نمايثد سثس  مي 22حقوقي م)روحه را توحيف

با اتخاذ قاعدة حل تعارض مربوطثه و بثا 

در  23شد نظر گرفان عامل ارتباط تعييندر

                                                                                                                             

 مربوط به ديرر قوانين خارجي( در يك قاعثدة چندجانبثه 

حورتي ميسر است كه شود ولي اين امر تنها در كامل تلفير

قواعد وضع شد  معيار يكساني را براي تمام قوانين ملثي 

 نظر گرفاه باشند.در

Wengler W., "The general pricipales of private international law", Recueil 1961, III, p. 329 (57). 

و عبثارت  توحيف شرط اساسي اعمال قاعدة حل تعارض ث. 72

الملل خصوحثي است از تعيين نوع امر حقوقي كه قاعدة بين

بايد نسبت به آن اجرا شود، مثلاً اعمال قاعد  منثدرج در 

احثوال »دارد: قانون مدني ايثران كثه مقثرر مثي 2مادة 

شخصية بيرانران در حدود معاهثدات تثابع قثانون مابثوع 

هيم ممكن نيست مرر پ  از ارائه تعريثف مفثا« ايشان است

دهندة احوال شخصيه. عنوان عناحر تشكيلوضعيت و اهليت به

 به بعد.  122رك. دكار محمد نصيري، همان منبع،   

هاي مخالفي از عوامل ارتباط ارائه شثد  تقسيم بندي. 73

بندي عوامل ارتباط به شخصثي، سثرزميني و است مثلاً تقسيم

ت مركب عوامل ارتباط شخصي يثا غيرسثرزميني مثثل تابعيث

علاو  در روابثثط نفثثع و سثثرزميني مثثثل اقامارثثا . بثثهذي
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اين قاعد   مثل تابعيت، اقامارا ، محثل 

وقثثوع مثثال و ...( قثثانون حثثلاحيادار را 

موجب آن ر ي خواهثثد داد. شناسثثايي و بثثه

 اكثر قواعد حل تعثارض بثا اتخثاذ عامثل

اي قانون حاكم حورت ساد ارتباطي واحد به

المللثي را مشثخص بر يك راب)ة حقوقي بين

نمايند و قاضي معمولاً در تعيثين عامثل مي

حل قضيه م)روحه دچار ارتباط و يافان را 

شثود، مثثل قاعثدة حثل تعثارض اشكال نمي

قانون مدني ايثران كثه  2مندرج در ماد  

انون احوال شخصية بيرانرثان را تثابع قث

مابوعشان دانساه است و نايجااً با تشخيص 

نفع قانون حاكم آن مشخص خواهد تابعثت ذي

شثكل ذلك وضع قواعد حل تعارض بدينشد. مع

در هميشه كارساز نيست زيثرا ممكثثن اسثت 

نفع تابعيت كشور خاحثي را مذكور ذي مورد

نداشاه باشد و يا اينكه احولاً در مواردي 

و يا نظثر خاحثي  ماهيت خا  راب)ة حقوقي

كه قانونرثذار در موضثوعي دارد، اتخثاذ 

عامل ارتباط به اشكال ديرثري را ايجثاب 

                                                                                                                             

تواننثد المللي پذيرفاه شد  كه طرفهثاي قثرارداد ميبين

قانون حاكم بر آن را تعيين كنند اين عامل ارتباط خاحي 

هاي ناميد  زيرا اراد  rattachment individuelآن را  Lewaldاست كه 

 نمايند. رك.خصوحي هساند كه قانون حاكم را تعيين مي

Rigaux F., "Droit international privé" op. cit., p. 226 et s.  
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نمايد كه ذيثلاً بثه ذكثر مهماثثرين آنهثا 

 پردازيم.مي

 

الف. قاعده حل تعارض با عوامــل ارتبـاب 

 اصلي و فرعي

واس)ة عامل ارتبثاط اسثثت كثه چون به

قاعثثدة حثثل تعثثارض قثثانون حثثلاحيادار را 

نمايد و در مواردي عامل ارتباط تعيين مي

اسافاد  نباشد، معرفي شد  ممكن است قابل

لذا بعضاً در تنظيم يك قاعد  حثل تعثارض 

در كنار عامل ارتباط احلي يثك يثا چنثد 

را نيثثز ذكثثر  24عامثثل ارتبثثاط فرعثثي

نثات را نمايند تا قاضثي حثداكثر امكامي

قضثثيه داشثاه براي تعيين قانون حاكم بر 

قاعثدة حثل تعثارض كه حورتيرباشد. مثلاً د

حوال  شخصثية بيرانرثان را مقر دادگا  ا

شثثثان بدانثثثد و در كشثثثور مابوع تثثثابع

بثثدون تابعيثثت يثثا نفثثع اي ذيپرونثثد 

كنثار باشد بعضثي قثوانين در 25آپارتايد

عنوان عامثثل ارتبثثاط احثثلي، تابعيثثت بثثه

مل ارتبثاط اقامارا  را به عنوان يثك عا

                                                           

74. Concepts de rattachement subsidiaires. 

عنوان مجازات تابعيثت شخصثي مثلاً ممكن است دولاي به. 71

را سلب نمايد و شخص مذكور ناواند تابعيت كشثور ديرثري 

 را تحصيل نمايد. 
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تثا  22 و 23انثدفرعي مورد توجه قرار داد 

ذلك گاهي قاضي از بلاتكليفي خارج شود. مع

يك عامثل ارتبثاط فرعثي نيثز  تعيينحاي 

گشا نيست مثلاً در مثورد آثثثار ازدواج گر 

كه احولاً حسب قانون فرانسه تابع قثانوني 

قثانون  3مثاد   3ملّي زوجين اسثت  بنثد 

حثثورت اخثثالا  تابعيثثت مثثدني فرانسثثه( در

قامارثثا  زوجثثين، موضثثوع تثثابع قثثانون ا

حثال احامثال با اينمشاركشان قرار داد  

دارد كه در موردي زوجين نه تابعيت و نه 

 اقامارا  مشارك داشاه باشند.

 ايثن در جثالبي نمونثة Beinolouپروند  

تبعثة يونثان و  B. Alexandre خثانم است. مورد

 در 1913تبعثثة فرانسثثه در  V. Eugenieآقثثاي 

ن فرانسثثه ازدواج نمودنثثد و ثمثثرة ايثث

در  1919اوت  19ازدواج دخاري بود كه در 

 1931آتن به دنيا آمثد. در سثوم آوريثل 

اين خانم همرا  دخارش به پاري  و منثزل 

                                                           

يك نفر داراي چند تابعيت باشد و يا گاهي ممكن است . 73

 دو يا چند اقامارا  داشاه باشد. 

در مثاد   1954دسثامبر  22كنوانسيون نيويورك مور  . 77

تابعياثان احوال شخصثيه تمثام بي»دارد: خود مقرر مي 12

تابع كشور محل اقاماشان است و در نبود اقامارا  تثابع 

مثورد ماثون  در«. قانون كشور رزيدان  آنها خواهد بثود

نثوامبر  12قانون تركيثه مثور   3قانوني رك. مثلاً ماد  

 لهساان.  1922مي  23قانون  4و ماد   1935
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پثثدر آمثثد و درخواسثثت طلاقثثي بثثه محثثاكم 

فرانسه تقديم نمود. حسب قاعدة حل تعارض 

فرانسه موضوع تابع قانون مابوع زوجين و 

در مرحلثثة دوم تثثابع قثثانون اقامارثثا  

اركشان است. دادگا  سن با اساناد بثه مش

عنوان قثثانون كثثه قثثانون يونثثان بثثهاين

اجراسثت دعثوا را اقامارا  مشثارك قابثل

پثذيرش اعثلام نمثود. بثه دنبثال غيرقابل

اسثاينا  پثاري    اعاراض زوجثه، دادگثا

اعلام نمود كثه در زمثان طثر  دادخواسثت 

اند طلاق، زوجين اقامارا  مشاركي نداشثاه

علت اقامارا  جداگانه زوجين در و لذا به

دو كشور مخالف قانون فرانسه بايد اجثرا 

 29و 22شود. 

شثود در چنثين طور كه ملاحظثه ميهمان

                                                           

حورت نبود عامل فرعي اقامارا  اكثثثر نويسثندگان در. 78

در  Mauryپذيرند. بثه نظثر حلاحيت قانون مقر دادگا  را مي

ت حثورنبود اقامارا  احلي بايد اقامارا  والدين يثا در

اقاضاء، اقامارا  پدربزرگ يا مادربزرگ و در مواردي كه 

تشخيص نيست قانون مقر دادگا  را اين اقامارا  نيز قابل

 اجرا نمود.

Maury J., "Régles générals", op. cit., no 205, p. 554.  

79 .Paris, 26 janv 1965 R.C. 1965, p. 359  .همچنين ركCiv. 15 mai 1961, Tarwid, 

R.C. 1961, p. 5547, note Holleaux D.  در اين پروند  پذيرفاه شثد  كثه

اگر زوجين در دو حكشور مخالف اقامت داشاه باشثند طثلاق 

ايشان تابع قانون مقر دادگا  است. براي مورد مشابه در 

 بلژيك، رك.

Bruxelles, 6 juillet 1957, R.C. 1957, p. 662.  
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مواردي حاي معرفثي عامثل ارتبثاط فرعثي 

كمكثثي بثثه شناسثثايي قثثانون حثثلاحيادار 

قر دادگثا  نمي نمايد و نايجااً قثانون م

براي پُركردن خثثلأ ناشثي از عثدم قابليثت 

قاعثثدة حثثل تعثثارض فرحثثت دخالثثت اجثثراي 

يابد. عوامل ارتباط فرعثي معمثولاً بثه مي

 شوند:يكي از دو شكل زير تنظيم مي

در قاعدة حل  . عوامل ارتباب فرعي خاص 1

چنين، يك عامثل ارتبثاط فرعثي تعارض اين

خا   بثا توجثه بثه موضثوع خثثا  راب)ثة 

عنوان جانشثين عامثل ارتبثاط حقوقي( بثه

 12شد  است مثل مثادة نظر گرفاه احلي در

قانون مدني  12قانون مدني يونان و مادة 

روابط شخصي زوجثين،  در موردايااليا كه 

موضوع را تابع قثانون آخثرين اقامارثا  

مشارك زوجين و در نبود آن تثابع قثانون 

 دهد.مابوع شوهر در زمان ازدواج قرار مي

ممكثن اسثت . عوامل ارتباب فرعي كلـي  2

معثر  عوامثل ارتبثاط قاعدة حل تعارضثي 

اسافاد  نبودن حورت قابلفرعي باشد كه در

عوامل ارتباط مندرج در ساير قواعثد حثل 

 31اعمال باشثند. مثثل مثادة تعارض قابل

 »دارد: قانون مدني يونان كثه مقثرر مثي

نفثع بثدون تابعيثت باشثد قثانون اگر ذي
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حورت نداشثان اقامارثا ، اقاماراه  و در

«. اجثثرا اسثثتبثثلقثثانون رزيثثدان  وي قا

عثد حثل اواقع اين مقرر  مكمل ديرر قودر

كنندة عوامل ارتبثاط تعارض بود  و تعيين

فرعي براي تمام ديرر قواعد حثثل تعارضثي 

عنوان عامل ارتبثاط است كه تابعيت را به

اند. بايد توجثه داشثت احلي معرفي نمود 

كه در بحث عوامثل ارتبثاط فرعثي، حثرفاً 

نثه  21م)ثر  اسثتجانشيني عوامل ارتباط 

 رقابت عوامل ارتباط.

 ب. قواعد حل تعارض تعددي

گاهي قاعدة حثل تعثارض دو يثا چنثد 

نمايد كه همرثي عامل ارتباط را تعيين مي

وسثثيلة قاضثثي آنهثثا بايثثد بثثا هثثم به

كنند ، بثثراي حثثل و فصثثل موضثثوع رسثثيدگي

يك م)روحه مورد اسافاد  قرار گيرند. هيچ

ري ندارند از عوامل ارتباط بر ديرري برت

كنثد و اجراي يكي از آنها نيز كفايت نمي

 بلكه همه با هم بايد اجرا شوند. 

 1مثثور  قثانون  11مثادة  1مثلاً بند 

                                                           

خثاذ عامثل ارتبثاط براي مثالهاي ديرر در مثورد ات. 81

در  1955 وئثن  15كنوانسيون لاهه مور   2فرعي رك. ماد  

در  1921مثي  4كنوانسيون لاهثه مثور   3مورد بيع؛ ماد  

 4مثثورد قثثانون حثثاكم بثثر تصثثادفات اتومبيثثل؛ مثثاد  

 كنوانسيون لاهه در مورد قانون حاكم بر آثار ازدواج.  
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فنلاند در مورد حل اخالافثات  1923دسامبر 

طلاق  »دارد: المللي مقرر ميخانوادگي بين

زوجين تبعة يك دولت خارجي يا زوجيني كه 

آنهثثا خثثارجي اسثثت در فنلانثثد يكثثي از 

شود مرر اينكه علت طثلاق هثم پذيرفاه نمي

در قانون ملثي يكثي از زوجثين و هثم در 

ايثن «. قانون فنلاند پذيرفاه شثد  باشثد

ماد  همزمان سه عامل ارتبثاط را معرفثي 

نمايد: تابعيت شوهر، تابعيت زوجثه، و مي

 عنوان قانون مقر دادگا .قانون فنلاند به

همثين  12مادة  1رتيب بند به همين ت

حقثوق و تكثاليف  »دارد: قانون مقرر مثي

روابط شخصي آنها تثابع قثانون زوجين در 

مابثثوع آنهثثا اسثثت. اگثثر تابعيثثت واحثثد 

يك از ايشان نبايثد در نداشاه باشند هيچ

مقابل ديرري از حقوقي بثي  از آنچثه در 

«. قانون ملي هريك مقرر شد  ماماثع شثود

طثر  بايثثد مجامعثاً  اينجا هم تابعيت دو

 مورد توجه واقع شود.

 يك در قانون چند يا دو مانهمز اجراي

معين موجد مشكلات خاحي اسثت و بثه  موضوع

لحثثثاظ مثثثورد اعاثثثراض بعضثثثي از همين
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و برخي قوانين  21شد  است نويسندگان واقع

كلّي از اتخثاذ از جمله قانون يونثان بثه

 22اند.اين روش اجاناب نمود 

 

 عارض آلترناتيوج. قواعد حل ت

شثثكل تنظثثيم قواعثثد حثثل تعثثارض بدين

گيرد كثه قانونرثذار معمولاً وقاي حورت مي

مايل است تا جاي ممكثن بثه عمثل حقثوقي 

ترتيب كثه بثا معيني اعابار بخشد. بثدين

دارد كثه معرفي چند عامل ارتباط مقرر مي

حورت ت)ابر با هريثك عمل حقوقي معيني در

معابثر تلقثي بيني شثد  هاي پي از وضعيت

كنوانسيون  1موجب ماد  خواهد شد. مثلاً به

شكل ترتيبات وحثياي  در مورد 193123لاهه 

حورت ت)ثابر يك وحيانامه از نظر شكلي در

 با هريك از قوانين ذيل معابر است:

قثثانون داخلثثي محثثل تنظثثيم  يــك.

                                                           

ژيك كثه در قانون مدني بل 3مادة  3مثلاً درخصو  بند . 81

دارد: طثلاق مورد طلاق زوجين با تابعيت مافاوت مقثرر مثي

حورت پذيرش هثر دو قثانون ملثي ايشان مجاز نيست مرر در

تر پيشثنهاد مربوطه كه اتخاذ عامل ارتبثاط محدودكننثد 

 شد  است. رك.

Rigaux F., "Droit international privé", op. cit., p. 292.  

82. Vallindas P. G., "Le structure de la reglé de conflit", op. cit., p. 370. 

شثود. بثراي كشور اجرا مي 34اين كنوانسيون فعلاً در . 83

 م)العه بيشار، رك.

Vischer F., "General Course", op. cit., p. 116 note 235.  
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قانون داخلي مابوع موحثي  دو.وحيانامه. 

 چه در زمثان تحريثر وحثيانامه و چثه در

ــه.زمثثان فثثوت .  قثثانون داخلثثي محثثل  س

اقامارثثا  موحثثي چثثه در زمثثان تحريثثر 

 چهــار.وحيانامه و چثه در زمثان فثوت . 

قانون داخلي محلي كه رزيثدان  موحثي در 

نامه و آنجا بود  چه در زمان تحرير وحيت

ــن .چثثه در زمثثان فثثوت .   در مثثورد پ

 غيرمنقول، محل وقوع مال.

ايثن شثود در گونه كه ملاحظثه ميهمان

منظور اعابثثثار دادن بثثثه مقثثثرر  بثثثه

ها از نظر فرم تنظيم چند عامثل وحيانامه

كنار هثم قثرار گرفاثه اسثت و ارتباط در

كثار نيسثت. كثافي اسثت سلسله مراتبي در

احراز شود كه وحيانامه طبر مقررات يكثي 

از قوانين درج شد  تنظيم شد  تثا موجثد 

 آثار حقوقي باشد.

قاد واقثع اتخاذ چنين روشي مورد انا

شد  زيرا نق  احثلي حقثوق يعنثي تعيثين 

قانوني كه بيشارين ارتباط را با موضثوع 

شود. تحديد دامنثة دارد ناديد  گرفاه مي

اجراي قوانين مخالف با اسثافاد  از روش 

آلارنثثاتيو مبثثين ايثثن اسثثت كثثه عوامثثل 

ارتباط تعيين شد  فاقد ارتباط كافي بثا 
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ونثه گموضوع م)روحه هسثاند، وانرهثي اين

هثد   قواعد هيچ كمكثي در جهثت نيثل بثه

يعني ايجثاد الملل خصوحي نهايي حقوق بين

نظثثم و همثثاهنري بثثين سيسثثامهاي مخالثثف 

 Forumنمايثد و دامنثة ايجثاد حقوقي نمي

shopping 24دهد.را گسارش مي 

سثثرانجام تعيثثين عوامثثل ارتبثثاط 

آلارناتيو براي شخص، موقعيت بهاري نسبت 

مورد مشثاب ه داخلثي اع)ثا به مثوقعيا  

نمايد زيرا در يك پروندة داخيل وي به مي

كثه مقررات خا  مربوطه مقيد اسثت درحالي

المللي به او اجثاز  داد  در پروندة بين

ترين و بهارين وضثعيت را شود تا مناسبمي

اتخاذ نمايد. ايراد روش آلارناتيو وقاي 

شود كه قانون داخلي موضع بيشار آشكار مي

ان موضثثوع اتخثثاذ نمثثود  تري در همثثسثثخت

باشد. چرا شخص بايد از امايازات بيشاري 

كثثه راب)ثثة حقثثوقي برخثثوردار باشثثد وقاي

م)روحه در ارتباط با چند قثانون داخلثي 

 است؟

الباثثه ايثثن ايثثرادات بثثدون پاسثثخ 

تثوان گفثت اگرچثه تنظثيم اند. مينماند 

هد  ايجثاد قواعد بثدين نحو در راسثااي 

                                                           

 . 119همان منبع،   . 81
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وقي مخالثثف همثثاهنري بثثين سيسثثامهاي حقثث

باشثد. نيست، ولي در مسير خلا  آن هم نمي

گونه قواعد در حال حاضر احاثرام بثه اين

طور قثانوني در كشثورهاي حقوق مكاسبه به

نمايثثد، امثثري كثثه خثثارجي را تضثثمين مي

همثثوار  يكثثي از اهثثدا  تعثثارض قثثوانين 

رغم اعاراضثاتي كثه از جنبثة بود ، علثي

 25عقلي و من)قي بدان وارد شد  است.

نيز گفاه  Forum Shoppingدر مورد اناقاد 

حثل تعثارض شد ، وقاي اسافاد  از يك را 

شثثود كثثه  قثثوانين، ماقلبانثثه محسثثوب مي

نايجه حاحله براي طر  مقابل غيرمناظثر  

باشد اين امر بسخاي در مورد چنين حالاي 

رسثد نظر ميلثذا بثه 23پثذيرش اسثت.قابل

اجثثراي يكثثي از قثثوانين آلارناتيومثثان 

المللثي يين شد  بثراي حثل زنثدگي بينتع

 22افراد كافي است.

اخثثالا  بثثين  Kischبثثه نظثثر پروفسثثور 

قواعد حل تعارض آلارناتيو و تعثددي يثك 

اخالا  ظاهري و تفثاوت در ديثد اسثت نثه 

                                                           

85. Francescakis Ph., : "La théorie du renvoi et les conflits de systemes en droit international 

privé, op. cit., no 199 et s. 

86. Vicher F., "Général Course", op. cit., p. 120-121. 

87. La loi de plus favorable, Mélanges Gutswiller, p. 353; Rigaux F. "Droit international 

privé", op. cit., no 293). 
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موجب قاعثد  حثل اخالافي واقعي. وقاي بثه

تعارضي، پذيرش درخواست طثلاق زوجثين بثا 

ه بثه تابعيت مافاوت منوط به آن اسثثت كث

موجب هر دو قانون ملي مربوطه ايثن امثر 

درخواست طثلاق  در موردواقع ممكن باشد در

كنند  بايد از يكسو زوجه يا زوج درخواست

تأكيد نمايد بثثر همررايثي و همسثويي دو 

قانون ملي بر پذيرش طلاق  ديد تعثددي( و 

از سوي ديرر طثثر  مقابثل درخواسثت طثلاق 

ب يكثي از موجكافي است ثابت نمايد كه به

دو قانون ملي طلاق غيرقابل انجام است تا 

دعوا را به نفع خثود خاتمثه دهثد  ديثد 

آلارناتيو(. بنابراين قاعدة حثل تعثارض 

مربوطه از ديد ماقاضي طثلاق تعثددي و از 

 22ديد طر  مقابل آلارناتيو است.

 

 د. قواعد حل تعارض انفصالي

در اين نثوع قاعثد  حثل تعثارض، دو 

حسب نثوع موضثوع م)روحثه عامل ارتباط بر

واقع قاعد  بثه دو اند و درتعيين گرديد 

                                                           

مثالهاي ديرري در مورد اتخاذ روش آلارناتيو، براي . 88

كه مقرر  قانون مقدمه كد مدني آلمان 11رك. مثلاً به مادة 

 Lexدارد شكل يك عمل حقوقي بايد م)ابقت داشاه باشد با مي

Causae  يثثاLex loci actus  همثثين  21مثثادة  1همچنثثين رك. بنثثد

  قانون.
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هاي زيادي در شاخه تقسيم شد  است. نمونه

اين مورد در قثثوانين مربثوط بثه تقسثيم 

تركه در بلژيك، فرانسه و بيشار كشورهاي 

شثود كثه در آنهثا حكثم لا مشاهد  ميكامن

بودن تركثه  يا غيرمنقثول  برحسب منقول 

ي تثابع قثانون آخثرين ماوفي اسثت: اولث

اقامارا  ماوفي و دومي تابع قانون محثل 

وقوع اموال است. بديهي است اجراي چنثين 

اي مقدمااً نيثاز بثه انجثام نثوعي قاعد 

توحيف راب)ة حقوقي دارد. به عبارت ديرر 

شخص نمايثد امثوال ماثوفي  قاضي بايثد م

منقول يا غيرمنقول هساند تا براسثاس آن 

ط مربوط قانون حاكم با اتخاذ عامل ارتبا

 بر قضيه را مشخص نمايد.

 

 . قواعد تعارض شرطي هـ

گاهي اعمال عامل ارتبثاط ماخثثذ  در 

قاعدة حل تعارض مشروط بر تحقر امر خاحي 

است كه حالاهاي گونثاگوني از ايثن حيثث 

 ماصور است.

ممكن است در قاعدة حل تعارض اجثراي 

عامثثل ارتبثثاط و نايجاثثاً اجثثراي قثثانون 

كه قاعدة بوطه موكول شود به اينخارجي مر

حل تعارض كشور خارجي حلاحيت اع)اشثد  را 
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گا  احثوال  بسذيرد. مثلاً قانون مقثر داد

شخصية فرد خارجي را تثابع قثانون كشثور 

داند مشروط بر اينكه قاعثدة مابوع وي مي

حل تعارض كشور اخير حلاحيت قانون داخلثي 

 29خود را بر اتباع مقيم خارج  بسذيرد.

جمله هلند نين اخيراً كشورهايي ازهمچ

كه احوال شخصية بيرانران را احولاً تثابع 

داننثد در مثواردي نفع ميقانون مابوع ذي

اند. اجراي قانون خارجي ملي را نسذيرفاه

جهت كه راب)ة تابعيت ظاهري بثود  و بدين

شور مربوطثه نفع بثهذي نحو مثؤثري بثا ك

انون واقع اجراي قارتباط نداشاه است. در

نظر اين كشورها حورت مشروط موردمابوع به

قرار گرفاه است. مثلاً دادگاههاي هلند در 

موارد بسياري از اجراي قوانين ارث دولت 

اند با اساناد مابوع خارجي اماناع نمود 

به اينكه ماوفي هثيچ راب)ثة مثؤثري بثا 

                                                           

ر خثارجي الباه احل رجوع به كل سيسثام حقثوقي كشثو. 89

وسيلة قاعدة حل تعارض مقر دادگا ( مثورد  تعيين شد  به

قبول اكثريت دكارين و اغلب قوانين كشورهاي مخالف قرار 

ذلك در برخي كشورها مثل ايااليثا،  مثادة گرفاه است مع

قانون مدني( قاضي مكلف است مسثاقيماً قثانون داخلثي  31

بثدون  وسيلة قاعدة حثل تعثارض ايااليثا رامقرر شد  به

توجه به اماناع احامالي قاعد  حل تعارض خثارجي اعمثال 

 نمايد. 



   61 بيست و يكممجلة حقوقي / شمارة 

 91كشور مذكور نداشاه است.

همچنين اتخاذ عامل ارتباط مندرج در 

قاعدة حل تعارض ممكن است مشثروط بثه  يك

مثثلاً  91معاملة ماقابل كشور خارجي باشد.

موجب قاعثثدة حثثل تعثثارض كشثثور مقثثر بثثه

« الثف »دادگا ، قوانين ارث كشور خارجي 

شثود اتباع كشور مذكور اجثثرا مي در مورد

 »كه حسب قواعد حل تعثارض كشثور درحورتي

مسئله ارث اتباع كشور مقر دادگثا  « الف

عنوان تثابع قثانون همثين كشثور بثهنيز 

 قانون مابوعشان باشد.

 

 نتيجه

توان به شثر  م)الب عنوان شد  را مي

 ذيل خلاحه نمود:

نظثر از . اعمال تئوري يكجانبه حر 1

در بسياري غيرقابل قبول بودن مبناي آن، 

بسثثت مواجثثه از مثثوارد قاضثثي را بثثا بن

المللثي نمايد. احولاً گسارش روابثط بينمي

                                                           

91 .Ned. T. int. R. Z (1955) 104 ff  پروفسور يونانيMaridakis  در گزارش

الملثل پيشثنهاد نمثود  تثا خود به انسثاياو حقثوق بين

عنوان يك عامل ارتباط، جاي  را به اقامارثا  تابعيت به

موردي تابعيثت  گرچثه طبثر  دريا رزيدان  بدهد چنانچه 

قوانين كشور مربوطه وجود دارد( بثا واقعيثات اجامثاعي 

  براي م)العة بيشار، رك. Ann. Inst. 47 (1957) II 52من)بر نيست. 

91. Condition of Reciprocity. 
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ضا دارد در سيسثام حقثوقي هثر كشثور اقا

 از ناشثي مسثائل قواعد مناسبي براي حثل

اشثخا  وضثثع شثود تثا  المللثيبين زندگي

گونه موارد در اسرع وقت با باوان در اين

و اجراي قانون حثلاحيادار اعثم از تعيين 

ن مقر دادگا  يا قانون خثثارجي حكثم قانو

قضيه را حادر نمود. احولاً نبايد قاضي را 

حثورت دردم تعيين قثانون حثلاحيادار با ع

در  عثثدم حثثلاحيت قثثانون مقثثر دادگثثا 

ملاحظثه شثد بلاتكليفي قرار داد و چنانكه 

بثر گرايان مبنيحل پيشنهادي يكجانبثهرا 

اجراي قانون خارجي كه خود را حثلاحيادار 

داند در بسياري موارد ما را با خثلأ و مي

نمايد و كارساز نيسثت. يا تعدد مواجه مي

به همين جهت امروز  لزوم دوجانبه بثودن 

عنوان يكثي از احثول قواعد حل تعارض بثه

الملل خصوحثي و در راسثااي مهم حقوق بين

المللي قواعثد حثل تعثارض تحقر وحدت بين

مورد پثذيرش قثثرار گرفاثه و غالثب ايثن 

شكل دوجانبثه قواعد در كشورهاي مخالف به

اند. حاي در مثوارد محثدودي كثه وضع شد 

حورت عدم يكجانبه اتخاذ شد  است، در روش

قابليثثت اجثثراي قثثانون مقثثر دادگثثان در 

موضوعي معين، دادگاهها تا جاي ممكن بثا 
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رفثع  در مثوردتفسير دوجانبة اين قواعد 

خلأ حاحله و تعيين قانون خارجي حلاحيادار 

ذلك تئثوري يكجانبثه اند. معاقدام نمود 

ر حورت بسيار محدود، جايرا  خثود را دبه

الملثثل خصوحثثي حفثثم نمثثود  و حقثثوق بين

قانونرذار هر كشور بنا به حثلاحديد خثود 

در مواردي تنها به تعيني محدودة حثلاحيت 

 نمايد.قانون ملي خود اكافا مي

. قواعد حثل تعثارض از حيثث نحثوة 2

تعيين عامل  عوامل( ارتباط نيز بثا هثم 

اند. از طرفي در يك سيسام حقثوقي مافاوت

تعثارض  حثل يم قواعثدتنظث روش واحدي در

حيثث  ايثن از مخالثف موضثوعات مربوط به

شود. از طر  ديرر بين كشورهاي اعمال نمي

روش اتخثاذ عوامثل  مثورد درمخالف نيثز 

ارتبثثاط بثثراي يثثك راب)ثثة حقثثوقي خثثا  

 نظر وجود ندارد.اتفاق

در شثثراي)ي كثثه كشثثورها در بسثثياري 

موارد حاي در اناخاب يثك عامثثل ارتبثاط 

نظثر دارنثد وضوعي معثين اخالا ساد  در م

اتخاذ روشهاي نثاهمرون در نحثوة اتخثاذ 

ر نيسثثت و احثثولاً آوعوامثثل ارتبثثاط تعجثثب

كم نظر در اين مورد دستدسايابي به وحدت 

يك امثري نامحامثل بثه نظر در آيندة نزد
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